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 ه چکید

آثار ادبی را به خود اختصاص داده است.    نوستالژی اگر چه در اصل یک اصطلاح پزشکی و متعلق به علم روانشناسی است، اما قرن هاست درون مایه        

ردی است که نوستالژی و احساس نومیدی خاصی را در شعر خویش راه داده است. وی  و ادبیات کاز جمله شاعران بزرگ و صاحب سبک معاصر در    وشیرک

آثار خود غم غربت و دلتنگی بیان کرده استدر  ابزارها و تصویرهای شعری گوناگون  با  را  آثار شیرکو بیمؤلفه.  های حاصل از آن  نوستالژی در    س کهای 

تحلیلی نمودهای نوستالژی جمعی و فردی را در آثار شیرکو بررسی  -وهش حاضر برآن است تا با روش توصیفیکه پژ   باشد شامل نوستالژی فردی و جمعی می

این شاعر بررسی    اجتماعی آن را در اثر-های مفهومی روانیحسرت گذشته و غم غربت را بیابد و سپس ریشه ه مقولجسته  های بر اید. تا از یک سو خصیصهنم

ی ملی داشته تا احساسات شخصی. نتایج حاصل  کس بیشتر جنبه ید که علل حسرت گذشته و غم غربت در شعر شیرکو بیکند و از این طریق مشخص نما 

ای از زندگی  و به دورهکر کس روبرو هستیم. نوستالژی شخصی که در آن شیآمده از این پژوهش نشان می دهد که با هر دو نوع نوستالژی در آثار شیرکو بی

ای دارد که برای او حائز اهمیت است اما نمود نوستالژیک  کس موقعیت اجتماعی ویژه و هم نوستالژی اجتماعی که در آن شیرکو بی  فردی خویش نظر دارد 

 اجتماعی در آثار او چشمگیرتر از نوستالژی فردی است.  

 

 فردی، نوستالژی اجتماعی.  ینوستالژی، شیرکو بیکس، نوستالژ  واژه های کلیدی:

 

 مقدمه -۱

هاست و به لحاظ روانی تقویت  نوستالژی یا غم غربت یک احساس طبیعی و عمومی و حتی غریزی در میان تمامی انسان        

(. موضوع غربت و فشارهای  ۲۵۴:  ۱۳۹۳پذیرد که فرد از گذشته خود فاصله بگیرد )محمدیان و رجبی،این حس، آن گاه صورت می

ها به  ردی، مضامین زیبایی از شور و شوق شاعران و عشق آنو بلکه شعر کرد امری جدید نیست  و ی آن بر شاعران معاصر کحو ر 

ردی وجود دارد که در آن عشق به وطن و یاد منازل و دیار مربوط  و شان را به تصویر کشیده است، کمتر شعری در ادبیات کوطن

توان آن را فراموش کرد. عشق به وطن  نمیای از وجود انسان است و  زیرا سرزمین، تکه  ؛دبه دوران گذشته در آن وجود نداشته باش

می اشتیاق  و  شور  ایجاد  باعث  غربت،  زیرا  دارد،  دوری  و  غربت  با  عمیقی  ارتباط  شیرکو،  شعر  غربت،  در  قدر  چه  هر  و  شود 

ن گونه  سهم زیادی از ایبیکس (. شیرکو  ۲۳: ۲۰۱۳وح، للشود )ا تر میتر باشد، عشق به وطن عمیقتر باشد و شرایط آن سختطولانی

و   بدبینانه  آثار  برای شکل گرفتن  این دوران، شرایطی مساعد  تلخ و اوضاع خاص  داده است. حوادث  اختصاص  به خود  را  شعر 

قرارگر  و  ناکامی سیاسی  است.  آورده  فراهم  او  برای  دارند،  جای  در خود  را  افسردگی  و  نومیدی  روح  که  در  تنفاشعاری   شیرکو 

ردی را به مجالی برای ظهور  و ری نومید، خشمگین و بدبین و معترض بسازد و عرصه شعر کفضایی خفقانی، توانست از او شاع

حو  در  مردمی  و  ملی  شدید  گرایش  با  که  است  شاعرانی  جمله  از  شیرکو  اینرو،  از  کند.  تبدیل  دست  این  از  مباحث  ی  زهحالاتی 

ن  اشعار خود حس  در  بیان  س و اجتماعی  و دقت  با ظرافت  را  ازتالژی  از    کرده است.  و دیگر شاعران کورد که  دیگر شیرکو   سوی 

کردند و به  شان دور شدند و در دیاری جدید سکنی گزیدند، به خاطر دوری از وطن، خانواده و دوستان احساس غربت میسرزمین

میوطن عشق  میشان  غربت  احساس  بیشتر  چه  هر  و  اورزیدند  وطنیاقتشکردند،  به  میشان  بیشتر  بنابراین  شان  غربت،  شد؛ 

کتجربه که  است  کلی  میو ای  زندگی  آن  در  ساختار  ردها  از  بخشی  غربت،  که  طوری  به  کردند،  را لمس  آن  رنج  و  درد  و  کردند 

بور شد به  جمشخصیتی آنها شده است. در مورد شیرکو نیز غربت علاوه بر تجربه عمومی وی، یک تجربه شخصی بود، آن گاه که  
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برود.   به سوئد  آن  از  و پس  تجربه  سوریه  تأثیر  تحت  این زمینه،  در  احساسات وی  اشعار شیرکو در مورد غربت و  ترتیب  این  به 

فرآیندهای درونی اشعار    ی ه عمومی و تجربه شخصی وی است. بنابراین ماهیت پژوهش در شعر شیرکو بیکس، مربوط به مطالع

 شعر او نمود یافته است.های فردی و جمعی نوستالژی یا غم غربت در هفلترین مؤ باشد که مهم وی می

 هدف، ضرورت و اهمیت پژوهش -۱-1

شعر شیرکو، جایگاهی خاص و البته متفاوت با بسیاری از شاعران دیگر دارد که شایسته تأمل و بررسی است. به دلیل اهمیت         

نقد  در  که  عمیقی  تأثیر  و  مبحث  این  نوستالژ   روانشناختی  آنکه  علت  به  و  داشته،  اخیر  انسان  ادبی قرن  در  ناخودآگاه  رفتاری  ی 

رد  و است، پرداختن به این مبحث ضرورت دارد. از آنجایی که نوستالژی دل تنگی برای میهن یا سرزمین است شاعران و نویسندگان ک

آورده میان  به  سخن  آن  از  ادبیات  انواع  آ در  بر  نگارنده  راستا  این  در  روان  ناند،  آن  ریشه  که  را  نوستالژی  از  نوعی  که  و  شد  ی 

های کارا و  کس ، واکاوی نماید. زیرا یکی از راهاجتماعی است، بکاود و این پدیده را در آثار یکی از شاعران بزرگ معاصر، شیرکو بی

بررسی سروده شاعر،  تفکر  و  آثار  روانشناختی  جنبه  با  بیشتر  آشنایی  برای  رویکردسودمند  با  این    ها  از  است. هدف  نوستالژیکی 

های گوناگون نوستالژی ما  های غم غربت و بعد نوستالژیک در اشعار شیرکو بیکس است که آشنایی با جنبه لفهپژوهش، تبیین مؤ 

 کند. ای دیگر از شعر و شخصیت والای این شاعر آشنا میرا به گوشه

 طرح بیان مسأله  -۱-2

 پاسخ دهد که؛    هاپرسش  این ه باین پژوهش در صدد آن است که       

 اعث گرایش شیرکو به کاربرد مفاهیم و مؤلفه های نوستالژیک در شعر شیرکو گشته است؟چه عواملی ب( ۱

این مؤلفهال تهای نوسکدام یک از مؤلفه(  ۲ از  -ها بیانگر چه میژیک در شعر شیرکو نمود بیشتری یافته است؟ و هر یک 

 باشد؟ 

های فردی و جمعی  ترین مؤلفه بت، چگونه مهم ردستان و شرایط خاص زندگی شیرکو در غرو و ک  قابا توجه به حوادث عر (  ۳

 نوستالژی یا غم غربت در شعر او نمود یافته است؟ 

 فرضیه پژوهش   -۱-3

  ردنوستالژی در اشعار شیرکو اعم از غم غربت و گرایش مفرط به بازگشت به وطن و زادگاه، مرگ   فردی و جمعی  یمحورها     

ای است که در آن درد و رنج ملت  نامهپردازی به مثابه غمشهر و اسطوره ن به آرمانغربت و تبعیدگاه، احساس بیگانگی، پناه برد

شود. از اینرو،  رد محسوب میو ها به تصویر کشیده شده و تعبیری از احساسسات ملی ملت کرد و آمال و آرزوهای آن و مظلوم ک

بدیع دارای مضامین  نو   اشعارش  با رویکرد  انگیز  تأمل  ارزشمند و  و ملی حضور  و مفاهیم  اجتماعی  نوستالژی  و  ستالژیک است 

 .برجسته است تری در شعر او پرنگ

 پیشینه پژوهش  -۱-4

نوستالژی در    ی هپدید  یهبا توجه به مطالعات صورت گرفته توسط نگارنده، تاکنون هیچ بحث مبسوط و بسامانی دربار         

گام نخست در این زمینه، راه را برای سایر پژوهشگران در  ژوهش حاضر به عنوان  رت نگرفته و امید است پو صآثار شیرکو  

 های مختلف و ابعاد گوناگون مرتبط با پدیده نوستالژی در اشعار این شاعر نوپرداز کوردی را هموار نماید.  پرداختن به جنبه

 روش تحقیق  -۱-5

توص       با روش  پژوهش حاضر  مبانی    -ی  فیدر  بارزترین  اتحلیلی،  در  به بحث گذاشته شده  نوستالژی  بیکس  شعار شیرکو 

های آن به تشریح و تبیین  ها و مؤلفهاست. از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری نوستالژی و غم غربت و تدوین گزاره

ها  جزئیات مربوط به مسأله پژوهش با گزاره  ،شود و در اثنای آننوستالژی فردی و جمعی در اشعار شیرکو بیکس پرداخته می

گیرد  ها در شعرشاعر مذکور مورد تحلیل و ارزیابی قرار میشود و هر یک از این مؤلفههای کلی نوستالژی مرتبط میمؤلفه  و

 های جدید و نکاتی بدیع دست یافت. تا بتوان در پایان پژوهش به یافته

 بحث و بررسی    -۲

 غربت(  منوستالژی )غ    -۲-۱

 الژی معنی لغوی و ریشه شناسی نوست  -۲-۱-۱

واژهnostaligia)  نوستالژی         یونانی(  سازه  دو  از  برگرفته  است،  فرانسوی  وطــن،  nostos) ای  به  بازگشــت  معنای  به   )

  ی نوســتالژ   ی ها براواژه نامه  هــا و(. در بيشتر فرهنگNostalgia  ه،ذيل واژ   ۱۳۷۶،  ی)پورافــكار  (1)معــادل دلتنگی اســت ( algiaو)
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غربت«)آریانپور،    یلفمخت  یهامعادل غم  غربت،  احساس  جدایی،  درد  دوری،  درد  »فراق،  قبيل  از  ۳۵۳۹:  ۱۳۸۰از  »دلتنگی  و   )

( آورده شده است. این واژه در  ۵۷۲:  ۱۳۸۰ته« )باطنی،  ش( و »حسرت گذ۱۷:  ۱۳۷۳دوری از میهن و درد دوری از وطن«)زمردیان،  

:  ۲۰۰۳ت نسبت به آن چیزی است که گذشته و از دست رفته است)هورنبای،  رنج و حسر مه آکسفورد، به معنی احساس درد و  انواژه

شد اما به تدريج  یرا داشــتند، اطلاق م  یبازگشــت به سرزمين مادر   یكه آرزو   ی(. البته اين واژه در ابتدا به حالت افراد غمگين۸۴۰

از هر چیز این واژه، معنی درد سوزان، دوری    حسرت بر گذشــته اطلاق شــد. بدین ترتیب پیش   عموميت يافت و به غم غربت و

ناش اندوه  کند.  می  تداعی  را  رفته  دست  از  چیزهای  برای  اشتیاق  و  وطن  ســرزمين  یاز  به  علاقه  آرزو   یاز  انســان  كه    یخاص 

رت نويسنده و شاعر  يابيم كه حســیرا م  ی بسيار   ی ها ، نمونهیادب  اســت؛ در آثار  یرســيدن به آن را دارد، از مظاهر بارز نوستالژ 

م گوناگون  مســائل  بر  م  یرا  آثار، هنرمندان  گونه  اين  در  دلتنگی رســاند.  اين  از  را  خود  رهايیكوشند  دلتنگ  یها  اگر    ی بخشند؛ 

نوستالژى    ی هدهند؛ اگر مايیرا تسلا م  يا ديار مألوف است، به اشتياق رسيدن به آن مكان، خاطر خود  ینســبت به سرزمين مادر 

 (.  ۱۱:  ۱۳۹۰كند )ر.ک: صیادی و همکاران،  یآرمانى به آينده خود را آرام م یاعر، عمر بر باد رفته باشد، با نگاهذهن ش

 معنی اصطلاحی نوستالژی  -۲-۱-۲

بیات شده و تبدیل به یک مضمون  د انوستالژی اصطلاحی است که به عنوان یک رفتار روانی و ناخودآگاه از روانشناسی وارد  

به شیوهشعری گشته اس ادبی  تحقیقات  نگارش گفته میت. در  از  یا نوشتای  یا نویسنده در شعر  آن شاعر  در  که  خود،    یه شود 

.  دیگواش سخن میکشد و دربارهدارد یا سرزمینی که یاد آن را در دل دارد با حسرت و درد به تصویر میای را که دوست میگذشته

نوستالژی شخصی، شاعر یا نویسنده    یه کنند که بر پاینه شخصی و اجتماعی تقسیم میهای ادبی، نوستالژی را به دو گو در بررسی

از زندگی فردی خویش نظر دارد اما در نوستالژی اجتماعی، موقعیت اجتماعی ویژ به دوره فرد برایش حائز اهمیت است    یهای 

همچنین ۱۱:  ۱۳۷۵)شاملو،   و  نوستال  (  موقعیدر  به  نویسنده  یا  شاعر  جمعی،  ویژهژی  و  خاص  اجتماعی  در  ت  و  دارد  توجه  ای 

توان  بدین ترتیب می  (.۱۳خورد )همان:  کند و بر آن حسرت مینوستالژی فردی، لحظه یا لحظاتی از گذشته خویش را ترسیم می

 های نوستالژی را به صورت نمودار زیر در معرض دید قرار داد:  گونه

 

 
 

 های نوستالژی در ادبیات : گونه(۱نمودار )

 نوستالژی و ادبیات   -۲-۲

به شیوهنوستالژی »در بررسی ادبی  از نگارش اطلاق میهای  برپایای  یا نوشت  ی هشود که  یا نویسنده در سروده    ی ه آن شاعر 

کشد«  کند و به قلم مییم میدر دل دارد، حسرت آمیزانه و دردآلود ترس  را ش  ای را که نظر دارد یا سرزمینی که یادخویش؛ گذشته

اند. در غم غربت  های جدید ادبی، غم غربت را به دو گونه شخصی و اجتماعی تقسیم کردهدر بررسی .(۱۳۹۵-۱۳۹۶ :۱۳۷۶)انوشه، 

که زمینه دارد  ایجاد غم غربت در زندگی خصوصی  فردی، مجموعه عواملی وجود  آنها میمید  فر ساز  از جمله  از  شود،  به  توان 

دادن عزیزی و یا دوری از زادگاه دوران کودکی و یادآوری آن اشاره کرد. غم غربت در معنای جمعی آن، به خاطرات مشترک  دست  

به ظاهر    ت،اسهای روانی و دورنی  (. علاوه بر این نوستالژی که ناظر بر ویژگی۱۸۱:  ۱۳۹۲شود )معروف،  فرد با اجتماع مربوط می

محسوس زبان تکیه دارد اما تأمل در این باره، گویای حقیقت دیگری است: اگر واژگان، ایماژها  های محتوایی و نابیشتر بر جنبه

رنگ و  خیال(  و صور  شاعرانه  قابلیت)تصاویر  و  کارکردها  عنوان  به  را  بپذیریم،  ها  متن  فضای  کردن  نوستالژیک  در  زبان  های 

 های نوستالژی گونه

 نوستالژی اجتماعی 

ویژه اجتماعی  اهمیت موقعیت  حائز  برایش  فرد  ی 

 .است

 نوستالژی فردی

ش  ز زندگی فردی خویای اشاعر یا نویسنده به دوره

 .نظر دارد
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دید که چ تنگاتنگ و دوسویهار ه  خواهیم  پیوند  و  اتباط  میان  واژهای  دارد.  کننده رنگین کارکردها وجود  تداعی  و  ها  ها هستند 

شود و از سوی دیگر واژه و رنگ هر  ترین عنصر در حوزه محسوسات، در عین حال از بطن واژه تداعی میرنگ، به عنوان برجسته 

اند  ی تصاویر شعری یاری کنندهی شاعرانه و کشف و توضیح روابط میان اجزا هاژ دو در پیوند با هم در عینی کردن تصاویر و ایما

 داند:  (. در هر صورت ویلسون نوستالژی را دارای چهار کارکرد اصلی می۱۷۴:  ۱۳۹۱)موسوی و شمسی،  

 

 .  بخشدنوستالژی زبان حال و بیانی فراشخصی و درونی است که عملا به فرد احساسی پایدار و همیشگی می(  ۱

 آن الزاما عهد و پیمان است.  نوستالژی شکلی از گفتار است که هدف( ۲

 ای در آرمان بخشی با اسرارآمیز ساختن گذشته است.نوستالژی رویکرد و یا شیوه( ۳

:  ۱۳۹۴)آزادمنش،    های طولانی عمر است«سال  هرود که متآثر از تجربنوستالژی نوعی از کالای فرهنگی به شمار می(  ۴

۴.) 

لتنگی برای گذشته، گرایش مفرط به بازگشت به وطن و زادگاه، احساس بیگانگی،  های اصلی غم غربت عبارتند از: د مؤلفهما  و ا

اسطوه آن،  آمیز  حسرت  کردن  یاد  و  کودکی  دوران  به  بردن  پناه  حسرت،  و  افسوس  با  همراه  خاطرات  پردازی،  بیان 

نوستالژی    یهادامه مقاله ضمن پیشین( که در  ۱۵۷:  ۱۳۸۷: عالی عباس آباد،  )ر.کشهر  آرکائیسم)باستان گرایی( و پناه بردن به آرمان

 شود.ژی در شعر شیرکو پرداخته میهای نوستال ردی و معرفی اجمالی شیرکو، به بررسی جلوهو در ادبیات ک

 ردی  و پیشینه نوستالژی در ادبیات ک -2-۳

م       و  زمان  به  محدود  نباید  را  نوستالژی  مپدیده  انسانیعینی  کان  و سرشت  ذات  در  بلکه  بهشت  ا   نمود،  دنبال»  به  که  ست 

ادبیات شده است و    ی هروانشناسی وارد حیطه  »نوستالژی به عنوان یک رفتار ناخودآگاه و رفتار روانی از حوز   باشد.« میهگمشد

رد را به  و  شاعران کمعاصرر شعر    سپس تبدیل به یک مضمون شعری گشته است که این مضمون)نوستالژی( به تدریج و به وفور

توان مشاهده کرد که البته  ردی به صورت گسترده میو ه است. از این جهت، مصادیق نوستالژی را در ادبیات کخوبی پوشش داد

از زمینهاین حسرت و دلتنگی می ... باشد«)شکری،  تواند برخاسته  این۴۱۵:  ۲۰۱۸های فردی، سیاسی و اجتماعی  ادبیات    (. زیرا در 

ها را از زندگی فردی و یا از اوضاع سیاسی اجتماعی دچار احساس دلزدگی و  که آندهد  یا نویسنده رخ می  ی برای شاعرزمان  حالت

یا   این صورت شعر  در  را در سربپروارند.  به گذشته و خاطرات شیرین گذشته  بازگشت  اندیشه  و  از زمان حاضر شود  نارضایتی 

با فضای غم آمیخته  را  و حانگی  نوشته خود  بنابراین در شعر سرت گذشته میز  ک  کند.  ادبیات  نوستالژی مسأله جدیدی  و و  ردی، 

دوره در  بلکه  گذشتنیست،  ک  ههای  و نمونهو ادب  بوده  مطرح  نیز  میردی  موجود  آن  از  شاعران  آثار  در  فراوانی  این  های  باشد. 

دآوردن  خانه و کاشانه، احساس غربت و به یات به  بازگشاحساس غم و اندوه که به دلایلی چون درد و دوری از وطن، تمایل به  

بر گذشته در وجود وی شکل میگذشته و شیرین زندگی شاعر، حسرت خوردن  اشعار شعرای کهای درخشان  ردزبان  و گیرد، در 

رد از  و ران کردی نوستالژی است. شاعو های بارز ادبیات کتوان گفت؛ یکی از خصیصهگذشته نیز وجود داشته است تا آنجا که می

ناخوشای تأثیر شرایط  تحت  مایهدیرباز،  اجتماعی،  و  سیاسی  تاریخی،  خود  ند  شعر  با  را  غریبی  احساس  و  بدبینی  و  تلخی  های 

اند. اغلب شاعران بر اثر ستم و خفقان ناشی از آن، به شاعران متعهد و معترض تبدیل شدند و اجزای عنصر شعر خود  درآمیخته

فاخر و بیان روایی خودشان، از اسارت و حقارت امروز و    دی و حسرت، مأنوس کردند و با زبانینومی   اری ورا تمام و کمال با بیز 

-های گوناگون، به صورت گسترده میردی در دورهو اند. مصادیق نوستالژی را در ادبیات کخویش شعر سروده  یهعظمت گذشت

آنان شده    یه یشاست که تبدیل به بخش بزرگی از اند  مهمی  بسیاررد فرایند  و توان دید. غم غربت در شعر بسیاری از شاعران ک

ای داشته است. زیرا نوستالژی یا غم غربت یک احساس طبیعی و عمومی و حتی غریزی  ردی نمود گستردهو است که در ادبیات ک

فاصله بگیرد. در    ود خ  ی هگاه صورت می پذیرد که فرد از گذشتهاست و به لحاظ روانی تقویت این حس، آندر میان تمام انسان

ها و شکوه و گله رواج ردستان، مرثیهو اجتماعی ک  -گان کلاسیک و معاصر کورد به علت موقعیت سیاسیسبک شاعران و نویسند 

می دنیا  و  دوستان  وفایی  بی  از  شاعر  نیز  و  علتدارد  کورد  شاعران  اغلب  شعر  در  غربت  غم  طرح  که  نالد.  دارد  گوناگون  های 

آنان ارتباط    یهرخوردشان با جهان و تمدن کنونی و نگاه تیزبینانب  ی هشت و احوالات روحی آنان و شیو سرگذ  ندگی،مستقیما به ز 

کورد می اشعار شاعران  در  نوستالژی  ایجاد  میان عوامل  از  کلی،  به طور  حاکمان، جو  دارد.  و جور  مواردی چون ظلم  به  توان 

ادآوری تاریخ درخشان گذشته  ، اندوه ویرانی و چندپارچگی وطن، یی ملتمبستگنامناسب سیاسی، حسرت از بین رفتن اتحاد و ه

کرد. جلو  اشاره  آیین  یه و...  بیکس  شعر شیرکو در معنای زمینی  ی هعشق در  که در شعر شیرکو  ندارد. عشقی  اش حضور چندانی 

گرایانه است که گاه  های ملیاندیشه ی  هدمتبلور شده است، عشقی والا و سرچشمه گرفته از عواطف عالی انسانی است و دربردارن
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خورد که با صدق عاطفه و فوران احساس این معانی را در شعر خود به تصویر  های اجتماعی نیز پیوند میوایات رمزی و پیامبا ر 

 کشد.می

 شیرکو بیکس  -۲-۴

با مضامین و معانی ب( شاعر پرآوازه کورد، سروده۲۰۰۳-۱۹۴۰شیرکو بیکس)  بیان میمبی  دیع وهای خود را  کند که نشان  انندی 

زند که یا ناشی از اندوه شخصی یا اندوهی اجتماعی  هایی موج میدر شعرهای وی غم وانمندی خاص شاعرانه اوست.ت   ی هدهند

م  است. اما در اشعار شیرکو بیشتر شاهد نوستالژی جمعی هستیم که بیشتر نسبت به اوضاع نامساعد اجتماعی انتقاد داشته و غ

است.  سرزمین  این سازسرنوشت و تاریخی  لحظات ترین حساس رد درو ملت کی  ه حافظ و خورد. شعر شیرکو، خاطرهمیندوه  و ا

آینه او  به تصویر کشیده شده  و های ملت کای است که در آن درد و رنجشعر  تا مراحل طولانی آوارگی و غربت  از آغاز نکبت  رد 

های پیرامونی است. وی» شاعری  بر واقعیتراه با تصویرپردازی زبانی مبتنی  همرات،  و تفکحامل معناها  کس  بیاست. شعر شیرکو 

 از  .(۴۱۰:  ۲۰۱۸اش پیوند دارد«)شکری،  تابی و اندوه پنهان در وجود او، با رنج جامعهاست با بینش انسانی و تعهد اجتماعی که بی 

قالبو ک یه برجست نویسنده این  در  متعددی  آثار  نث  رد،  برجای  و رمان ح،مفتو   شعر،  و  مانده نمایشنامه  مفهوم  است.  در  ی 

-ثار شعریش، تحلیل روانکاوی میآ نوستالژی اشعار شیوا و دلکش بسیاری دارد. در این پژوهش، برخی شواهد مورد نظر از خلال  

می وی  آثار  مجموعه  از  سپیدهشود.  رود،  عقاب،  به  یک  توان  روزشمار  پروانه،  درة  مار،  و  صلیب  شیون، کجاو   شاعر،دم،  ة 

های کوچک، سروده های سنگی، میهمان خزانی، پرتو  و سپیده دم جهان، مرا به عشق بسپارید، آینهگورستان چراغان، سلیمانیه  

شعر، کاوه آهنگر، گرگ و میش، دو سرود کوهی، رودبار، کشکول پیشمرگ، حماسه عقاب سرخ، دود و مه، آفات، صلیب و مار و  

شاعر،   یک  و   سایه،روزشمار  مردن    زن  بجنب  ادراک،  و  احساس  تارر  باران،  شقایق،  گلبرگ  از  اسبی  است،  رسیدن  شرف  در 

)آمیدیان،   .... اشاره کرد.  با توجه به شرایط فردی و اجتماعی عصر  ۱۳۶-۱۳۴  ۱۳۸۸عنکبوت، نگارش با آب خاکستر،  و  این شاعر   )

ه است و به نحوی  ت و دلتنگی برای گذشته نمودصه، حسر با غ  میختهاشعار خویش را آ  یهخویش و با گریز از آن زمان، بخش عمد

از   بویی  و  او رنگ  این رو، شعر  از  مایل است.  به گذشته های خوشایند خویش  و  ناراضی است  و  از شرایط فعلی خود گریزان 

ژوهش به هریک از  این پدامه  آرمانی به خود گرفته است که در ا  یه دلتنگی برای سرزمین، خاطرات کودکی، نوجوانی و آرزوی آیند

 واهد شد. ارد اشاره خاین مو 

 

 های نوستالژی یا غم غربت در شعر شیرکو جلوه -۲-۵

گوید، به دفاع  میهای مردم سرزمینش سخن  در شعرش از گرفتاری  وی اجتماعی چشمگیری دارد.  ی  هاشعار شیرکو، جلو 

ک ملی  مسائل  ملتو از  رنج  و  درد  توانسته  و  پرداخته  ب  کورد  ردستان  درا  بکشد. شاعر  تصویر  به  خویش، شاهد    ر عصره خوبی 

ها وقایع دیگر است. روحیه شیرکو  وقایعی چون انفال، شیمیایی حلبچه، جنگ داخلی، دخالت های بیگانگان در امور سیاسی و ده

ناشی،   اندوه ملت، این مبارز ملت آرزوهای و آمال بیان چون مضامینی عمدتا   تلفیقی از درد، غم، آوارگی، عشق، غربت بود. وی

های زندگی روی آورد و در تمام  به واقعیت، جزییات و پدیدهکس  بیوطن را به تصویر کشیده است. شیرکو   زا دوری  و  غربت از

از محورها به موضوعات و رویکردهای فکری، سیاسی و اجتماعی توجه خاصی نشان داد.  در   كه  سیبرر  مورد لیاص ی این امور 

به وطن و زادگاه،  یبوده م شاعر توجه  و مورد  داشته  بيشتری  د و نمو اشعار شیرک بازگشت  به  توان به غم غربت و گرایش مفرط 

آمیز آن، بیان خاطرات گذشته، عشق به دوستان و یاد  مرگ در غربت و تبعیدگاه، پناه بردن به دوران کودکی و یاد کردن حسرت

تمام نمایی است که  هرکو چون آییندازی اشاره نمود. در واقع اشعار شیپر رهاسطو   آمیز آن، پناه بردن به آرمانشهر وکردن حسرت

-توان نوستالژی در اشعار او را به دو دسته )شخصیتیکند. به طور کلی میموضوعات مذکور را به تصویر کشیده و منعکس می

 ود:  شمی داخته ها پر که که به هریک از این مؤلفه  کردسیاسی( تفسیم -وجدانی( و جمعی)اجتماعی

 

 کس ار شیرکو بینوستالژی فردی در اشع -۲-۵-۱

از گذشت      لحظاتی  یا  لحظه  نویسنده،  یا  نوستالژی شاعر  از  اینگونه  ترسیم می  ی هدر  را  آن حسرت میخویش  بر  و  -کند 

اندیشی  مرگ  وطن ،(. شیرکو در نوستالژی فردی به بیان غم غربت و گرایش مفرط به بازگشت به  ۱۳۹۵:  ۱۳۷۶خورد)انوشه،  

احساس بیگانگی و تلاش برای رهایی از آن با مرور خاطرات گذشته، پناه بردن به دوران کودکی  )مرگ در غربت و تبعیدگاه(،  

 پردازد:  و یاد کردن حسرت آمیز آن، نوستالژی عشق، حسرت فقدان هم میهنان می
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 شعار شیرکو بیکس دی در اتالژی فر (: نمودی از نوس۲(نمودار
 

 غربت و گرایش مفرط به بازگشت به وطن  غم -۲-۵-۱-۱

-ترین پدیدهاز این رو، یکی از مهم  ورزد.انسان فطرتا به وطن و امتش وابستگی خاصی را دارد تا آن اندازه که به آن عشق می      

ن ریشه دارد و  های روان در عمیق ترین لایه. »غم وطوطن« استهای زندگی آدمی که سهم بسزایی در بازتاب اندوه آدمی دارد،»

(.  60:  1382به صورت یک آرزوی همیشگی برای بازگشت، بازگشتی که هیچ گاه به واقعیت نخواهد پیوست، بیان شود«)نفیسی،  

  صیبت شدهستم و م  در حقیقت وطن با جنبه تاریخی و درد همراه است، حسرت برای دیدن وطن عزیز، وطنی که مملو از ظلم و 

)شهاب،   دردناک(114-113:   2013است  می.  ناگوار  را  زندگی  که  تجربه  میترین  جای  ناکامی  درد  فراسوی  در  و  غم  سازد  گیرد، 

خواند و  گذارد و ملت خود را ظلم دیده و غریب و دورافتاده میغربت است. شيركو بيكس بارها در شعرش بر غربتش صحه می

داند و با این شیوه و نسق، اعتراض  تسکین خاطر میی  همایکلام خود قرار داده و آن را    یهمای  ت را جاندلتنگی و احساس غرب

 کند: خود را به شرایط موجود عصر بیان می
 

سرزمین  بسیار  خونچه  کوردستان/  از  سرزمینگرمها/  بسیار  چه  زیباتراند/   / و  از  تر   / ها 

چشمان میکوردستان/  دل  گونشان  و/  بترافریبتر  چه  کوردستانسیار سرزمینند/  از    / ها/ 

دوست بذله تو  از  نیست/  هرگز سرزمینی  من/  کوردستانم  ای  اما  کارتراند/  ظریف  و/  گوتر 

 داشتنی تر.  

 ( 36: 2013)شیرکو،  

واقعی   هاست که شیرکو آن را به صورت شخصی و همچنین ی زیر، نومیدی و درهم ریختگی ارزش فضای حاکم در سروده        

کند.  ازی وطن است و بر مقاومت در برابر اشغالگری و مبارزه برای آزادی وطن دعوت میکشد. شاعر به دنبال آزادسمیه تصویر  ب

است که بر اساس آن شخص ناهمنوا آشکارا    ( 1)های ناهمنوایی در نظریة مرتونگویی و مخالفت آشکارا یکی از مؤلفهاین صراحت

 دارد: یمخالفت خود را اعلام م

ستالژی  نو 

فردی در 

 اشعار شیرکو  

حسرت  

فقدان هم 

 میهنان

 

گی  احساس بیگان 

و تلاش برای 

رهایی از آن با  

 مرور خاطرات

 

غم غربت و  

گرایش مفرط  

به بازگشت به  

 وطن
 

ناه بردن به  پ

دوران کودکی  

و یاد کردن  

 حسرت آمیز 

نوستالژی  

 عشق

اندیشی  گمر 

ر  )مرگ د

غربت و  

 (هتبعیدگا
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توانید/ شمار کبوتران کشته را بیشتر  »آری، می /:تاب بگویید های آنکارا/ و عقل دور از آفبه نیزه

آری، می کنید/ میتوانید/ شمار حلقه کنید!/  درازتر  را  دار  بیشتر!/ طناب  را  توانید  های زنجیر 

گل جادهجواب  جواب  گلوله/  با  را  زرههایمان  با  را  باهایمان  جواب  با هایماغچهپوش/  را    ن 

روشنایی جواب  میهایماآرپیچی/  بدهید/  تاریکی  با  را  از  ن  نزدیکتر/  فقر  با  را  ما  توانید/ 

-ردستان را در دل,یابید.../ که عشق کخوشبختی دورتر کنید/ اما هرگز هرگز/ به این دست نمی 

   !هایمان/ اسیر، خفه یا تبعید کنید

 ( 408: 1396)شیرکو،                                                                                                               

این صراحت این  بر  اندیشهعلاوه  بیان  برای  از شخصیتگویی،  استفاده  به  مخاطب  بر  تأثیر  و  خود  انقلابی  و    های  ملی  انقلابی 

انقلابی ملی    از شخصیت  صورت که شیرکو(. بدین  133  :1397دا،  )افخمی عقپردازد  ها در اشعار خود میآن  یهالگوسازی به وسیل

 کند:  )پیشمرگه( چنین خاطرنشان می

ام سراغی!/ ام نشانی/ نه از صندوق پستینه از خیابان و محله  /یم اسمانه از شهر 

نام که شعر   ی هاما  است/ چرا  راه  در  روز  نزدیک/ هر  و  دور  دیار  از  -ماسبز عشق/ 

 ام دل پیشمرگان.و نشانی تک محیت اسپی  /-خود

 ( 58:  2013)شیرکو،                                                                                           

 یابد: شیرکو دور از کردستان گرفتار دلتنگی و غم دوری از وطن است و این غم در اشعارش اینگونه نمود می

 

تاب/ که آرام  ر و بی گهان/ چنان چو ابری بیماا/ شامن آنجوخوران/ ممن آنجا/ تلوتل

به دامن پرچین باختر افق میگام می آنجا/  نهد و / دست  تا که نیفتد.../ من  شود/ 

 سپارم!. گهان... در »سوئد«/ این چنین ره میشام

 ( 51-50: 1386،  رکو)شی                                                                    

 

بن از  یکی  ادبیات گذشتها مایهالبته  در  اصلی  بزرگ  هی  که  انگیز غم غربت است  از وطن  ی هترین  بوده  مآ   آن دورشدن  لوف 

 نالد:  آور است و از غربت میاست. غم غربت باعث درد و رنج و ناامیدی شاعر شده و برایش عذاب

 

آبی غریق آنجا/  آنجا/ چنان مر من  آهنین  ام!/ من  اسو سنگین/  دی  کند  او  گاه نمای  و  که  که    /ت 

گلوله او/ سرشار  برادهدرون   / و  و/ قوتیهای سربین  نگارین  بلورهای    ه های مچالهای   / و  حلبین 

میه  شکست ره  چنین  این  است/  آنآبگین  من   ... گامنوردم!/   خوران/  سکندری  نابینای  جا/  های 

ره میخویش گام/  وزجان خویش  گشتهنمایند/  ه   /من  امم   / و  مرا نمی شناسد  یچ  هیچ سنگی/ 

دارد  سپارد و/ هیچ خیابانی/ با من سخن نمیگوید و/ هیچ هوایی/ مرا گوش نمیبرگی/ مرا درود نمی

 ام من! نام و نشانو / بی

 ( 52-51: 1386کو،  یر )ش                                                                                                       

 بخشد و هرگز آن را فراموش نخواهد کرد: او زندگی می اما یاد وطن به

هایم جا مانده بود/  ای از کردستان/ نمی دانم از چه زمانی و چگونه/ در یکی از جیبریزهسنگ

 م کردم.    ای تمام اشعار تمش/ بوسیدمش/ و آن را/ سنگ کعبه فامروز یا

 ( 98: 2013)شیرکو،                                                                                                          

میهن        و  میهنی  اشعار  »مضمون  هر صورت  وطن  در  زمام  قراردادن  دستاویز  با  که  است  مردم  به  خطاب  شیرکو  دوستی 

به ذکر مصیبت بسیار ماهرانه  و گر گریزی  از  دمان روزگار خویش میمر ی  فتاریهاها  و  مانند  پردازد  با ذکر مواردی  و  این طریق 
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بدبختی اقشار رنجبر، ناعدالتی و بسیاری دیگر از مسائل و مشکلات اجتماعی مردم و به انگیزه واداشتن مردم و هوشیارکردن  

ایفا می مفاهیم احساس غربت و  که دارای  ار شیرکو  ( در مجموع تقریبا اغلب اشع416:  2018کند«)شکری،  آنها سهم بسزایی 

گذشته، از درد و  شود با یاد وطن و  باشد که تصور این معانی و مفاهیم برای شاعر شیرین است و باعث میه وطن میعشق ب

 رنج جانکاه تبعیدگاه بکاهد: 

فرو    ه/رانه  و آن جا / تنهایی من/ گاه چنان انبوه است/ که هربار/ آفتاب و آواز و رقص/ به میا

آن جا تنهایی من/ چنان تنهاست/ که روزی اگر بیابان/ به   برند/ وام نمی و/ ره به روحشکنند می

 دیدارش بیاید/ آن روز را او/ پایان.   

 ( 54: 1386) شیرکو،        

 اندیشی )مرگ در غربت و تبعیدگاه( مرگ  -2-5-1-2

شود. »  رض میه زور از وطنش دور شده، عااعری که بب دائمی شمرگ در غربت و تبعیدگاه، نوعی مرگ است که در اثر عذا

گناهانی است که برای فرونشاندن خشم و هیاهوی حقیر  گورستان چراغان برداشتن سرپوش سنگین گورهای دسته جمعی بی

راهی    ناهانی کهاند، بی گاحساس او، زنده زنده زیر آوارخاک دفن گشتهدیکتاتور و از برای نشاندن تبسم غرور بر لبان بی

رد تحمیل شده، همواره  و ( در این سروده رنج و ستمی که بر اثر ظلم به ملت ک5:  1384  ی بی بازگشت شدند« )شیرکو، سفر 

 در این رمان مرگ به نمایش درآمده است که این فاجعه تأثیری عمیق در روحیه شیرکو بیکس داشت: 

ردان را/ رو دست/ کبیابان ف  در آن سال/ سگان بیابان فرو دست/ در آن سال/ گرگان

-دریده بودند/ کز پسماندة زاغان و کلاغان و / از لاشة مردار/ می  زنده زنده/ چندان 

 پرهیزیدند. 

            (50: 1384)شیرکو،  

 گوید:  و از زبان حالان این فجایع در مورد سفر مرگ می

 

 ..اه خویش .بار سیام/ عزم سفری دگرم هست/ سفری تیر و تار/ با کوله راهی

 ( 13:  1384)شیرکو،  

رکو تصویر زندگی را تا حد زیادی غم زده ترسیم کرده است و طبیعی است که فضای نومید سیاسی و مشکلات  در حقیقت شی

 فلاکت بار اجتماعی و فرهنگی، سایه سنگین خود را بر شعر این شاعر گسترده است:  

 

-کارد و سخن میلبخنده می  /ویاروی تواینجا/ ر   مرگ، اینجا/ توی در توی/ برافراشته است/ مرگ،

-خیزد و میبویی/ قامت او را/ و او مینهی و میدارد و نگه می بارد/ و تو دست در دست او می

 نشیند و میان روح/ گام می نهد. 

 ( 95-94: 1384)شیرکو،  

 

-ادت در راه آن تحقق میمرگ و شه  ا از طریقدیدگاه شیرکو نسبت به مرگ نشأت گرفته از این ایده است که بازگشت به وطن تنه

به مرگ، بیشیاب اندیشیدن  ناخوشایند است،  البته طبیعی است که زمانی زندگی  نماید، شیرکو که عصیان خود را  تر جلوه مید؛ 

 پسندد و از مرگ نفرت دارد:   آورد، مرگ را نیز نمیپروا به زبان میبرضد زندگی و خالق آن بی

 

و را نه نیازی است به چراغ و /  تلاود/ اای دیجور/ تنها مرا میهشباست!/ به مرگ/ روز کور 

 نه نیازی است به مهتاب/ چراغ اوی/ گردن من است و / مهتاب اوی/ ظلمت تارک من!

 (116:  1384)شیرکو،                                                                            

غاز انسانی جدید در یک زندگی آزاد و کریمانه است این  به معنای جستجوی حیات و یا آ   انسان  ست که مرگشیرکو معتقد ا  

به ذهن شاعر هجوم می شود،  تواند آن خاطرات را فراموش کند، تداعی میآورد و نمیمرگ به صورت خاطراتی که مدام 

روح را ضعیف  ا آتش فراق، قلب را پیر و  زاند؛ زیر سو رون میافزاید و او را از دالبته این خاطرات به درد و رنج شاعری می
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خواهی برای شیرکو، به معنای جستجوی حیات و یا آغاز انسانی جدید در یک زندگی آزاد  کند. اما مرگ در راه عشق آزادیمی

 دارد: و کریمانه است که مرگ »هردی« را با رمز زبان سمبلیک خویش این چنین ابراز می

بای ابری  بمیرد/  هر  میامد  که  است  ابرهایی  باا  اما/  این  رانمیرد  خاطر  در  همیشه  هایش 

میرند/ اما درختانی هستند که بعد مرگ نیز/ زیباییشان  ماند/ تمام درختان میسرزمین می

های جاودان است/ »هردی« نیز/ چون ابر و درخت/ در سحرگاهی پاییزی رخت  در یاد باغ 

نم نه  اما  بست/  بارانسفر  دان  شعرهایش/  نم  نه  شبانو  برف  همچو    / رازهایش  یهه های 

ها/ و  ها/ از یاد این جادهخواهی/ هرگز از یاد این کوهچشمان»ست فاطمه«/ و عشق آزادی

 ورد.  از یاد ما/ نمی

 ( 316: 1396)شیرکو،  

 

عشق به عنوان    از مرگ و   ر کشیده و ای زیبا مرگ و عشق را به تعبیر دو قلو به تصویشیرکو در سروده »دو قلو« به شیوه      

 :رهای تصویر سازی )ایماژ( استفاده نموده است.یکی از ابزا

 

دو قلویند/ و بس متفاوت از یکدگر/ بسان خاکستر و گل سرخ/ بیم و امید/ سیاه و سفید/  

آیند، صدای پایی ندارند/ چشم به راهشان نیستی/ بی  اما آمدنشان چون هم/ آنگاه که می

 عشق و مرگ!   آیند/گویند که میدر/ نمی ای بر قهتی/ یا حلهیچ اشار 

 (  94: 1396)شیرکو،  
 

 احساس بیگانگی و تلاش برای رهایی از آن با مرور خاطرات گذشته -۲-۵-۱-۳

گونه را به عنوان یک مسأله اجتماعی و برخاسته از ساخت اجتماعی در  ( رفتار بیگانهRobert King Mertonرابرت مرتون)

پردازد. از نگاه مرتون، بیگانگی دارای سه جنبه  ین فرد و ساخت اجتماعی میلیل گسستگی و عدم ارتباط بوی به تح  گیرد.می  نظر

هنجاری و انزوا که این سه جنبه به صورت گروهی یا به صورت منفرد  قدرتی، بیاست و این سه جنبه عبارت است از: احساس بی

از طر در فرد می این حالت فرد درصدد  و ی مرتیکی از اصول نظریه بیگانگ  گرایی،نتفی دیگر ستواند ظاهر شود.  ن است که در 

-60:  1370هایی است که با آن مواجه شده است )ر.ک: محسنی تبریزی،  حفظ صورت ظاهر و رهاندن خود از خطرات و ناکامی

اری  هنجقدرتی و بیسه جنبه بییرد و هر گنظر می هایش را به عنوان یک مسأله اجتماعی در(. شیرکو نیز درد و شب بیداری غم61

برد در سرزمین بیگانه احساس بیگانگی و  گردد از این جهت که در غربت و تبعیدگاه به سر میو انزوا در ذهنیت شیرکو پدیدار می

 کند: انزوا می
 

که/ تاری  ایه سارم  ای هستم و / گودالی در سبینم بیشهمن در بیزاری بقدری متراکم گردیده/ خود را می

ط تماشای/ پراکندگی پاییزان و / دو دست انگشت پژمرده و / دو پای از تن  رسدم/ من فقاز خورشید نمی

بیزار و / خیابان غروبهای دوباره/ تا شبهای/ خیابان سهول هستم و دیگر هیچ! /  آنچه که هر روز پیش  

د  در   یهگردد/ سال و طویلتر میدام طوینچه نیز مزندگی است/ هر آ   ناشود، همامی  من / کوتاه و کوتاهتر

 هاست. و شب بیداری غم

 ( 13-12:  2012)شیرکو،  

کند  نام رزانا، مسائل و مشکلات نسل فرهیخته را بیان میشیرکو برای رهایی از غم غربت »با به تصویرکشیدن شخصیتی به       

اساسی آنکه  احساترین  بحران شخصیتی،  از:  عبارتند  و  ها  در شناخت  هویتی، بیس غربت  و سرگردانی  احساس  ارزش  تحیر  ها، 

ها نه تنها امنیت و آرامش را  های پیرامون آنای که ارزشعدم وجود وطن در زندگی و عدم ثبات و استقرار در داخل وطن به گونه

های دیگر  ت به نسلفی را نسبهدی و بیافزاید و احساس به پوچها نیز بیشتر از پیش میآورد، بلکه بر عذاب آنبه ارمغان نمی

 کند: ( رؤیاپردازی می411:  2018کند«)شکری، یبیشتر م
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کنم همه روزه/ در میان چشمهای او/  اما حالا/ رزانا برای من یک جهان است و / چنین احساس می

 روم!بینم و / هر روز به سفری/ بیرون مییک شهر تازه را می

   (222-221:  2012)شیرکو،  

 کند که: ن میه خاطرنشاو در ادام
 

برای   پنجرهرزانا  که میهن/ تمام  باز شده/ در شب مهتاب است، هنگامی  ای  پنجره  بر من  من  را  ها 

 بسته است. 

 ( 221: 2012)شیرکو،    

دردناک از  زادگاه  و  دیار  از  دوری  و  تجربهتنهایی  اصطترین  شد  اشاره  بدان  همانظورکه  زیرا  است.  بشری  زندگی  لاح های 

جدایی مورد انتظار یا واقعی از محیط خانه و    یهی یا اختلالی است که به وسیلترین مفهوم خود درماندگلیلژی در اصنوستا

(. تنهایی و دوری از دیار و زادگاه  برای شیرکو دردناک بوده و این اختلال و  68: 1392شود)نعمتی و همکاران: زندگی ایجاد می

سامانی، او را دچار غم و نوستالژی  انی و تنهایی و بیکند که در دیار غربت سرگردبیان می  نوستالژیکدرماندگی اش را با زبان  

 قوی کرده است : 
 

تنهایی و  خزان  و  هجران  بیساکن  ساکن  منام/  عشق دیار/   . تبعیدی/  عشق  ز  و حسرتی/  من  من/  ام 

 مطرود... 

 ( 38: 1386)شیرکو،  

دانند که حاکی از  شناختی پیچیده مییک حالت هیجانی، انگیزشی و    غربت را احساس    دو خ و  ( fisher)از آنجایی که » فیشر  

از تفکر دربار  به خانه و درماندگی ناشی  به بازگشت  هایی را  خانه است. اصطلاح احساس غربت، واکنش  یهغمگینی، تمایل 

می مکانشامل  و  علاقه  مورد  افراد  جدایی  که  دربرمیشود  را  آشنا  احساس    (.41:  1385یفیان،  گیرد«)شرهای  بیکس  شیرکو 

 دارد:  با یک حالت هیجانی و انگیزشی که حاکی از غمگینی و تمایل به بازگشت وطن است، چنین ابراز می غربت را

جا/ ای بسا گل فروش و / ای بسا گل اندام/ من اما/ یکی برگ در خزان/ بهار است و / تابستان از  آن

هایم پژمرده و /  و ثانیه  اعتسهایم تیره و /  نگاه  / ن/ من اماهمان خزا  پی آن.../ من ام/ یکی فصل و 

 ..هایم پرچین و چروک خنده

   (55: 1386)شیرکو،  

 پناه بردن به دوران کودکی و یاد کردن حسرت آمیز آن -2-5-1-4

-ور میخود را مر خردسالی«  نگرد و در خاطرات خود »کودکی و  از نظر لوکاچ شاعر همواره به »عصر طلایی« خود می       

( کودکی و رویای آن مضمونی است که در اشعار شیرکو بازتابی از سر تحسر و غم غربت دارد. بازگشت  132:  ۲۰۱۳  یرکند)سه 

یادآوری ذوق و شادی و  که  به دروان کودکی  آدمی است  افسوس و حسرت  نوعی  به خودی خود زمینه ساز  آن دوران  های 

 م و اندوه بیان می دارد:  کودکی خویش را آمیخته با غآن دوران های باییشیرکو با حسرتی تلخ، زی 
 

به روح من می»گه آستان  گاه/ کودکی/  پرچین  از   / و  از درخت زمخت اضطراب  و/  خزد 

برمینوشته کودکیام  پشنگست/ سرکش شود/  از  بیتر  و/  آبشار  و  تابهای  آونگ  از  تر 

ن  را و / چنگی از آوای اهوا  ه گنجشکانچی از چهتگرگ!/ که هربار... همراه خویش/ مشت

ها را و / لختی  را و / چندی از پرتوهای پگاه درختان را و / اندی از مهتاب چکیده بربام

 آورد!«ها را/ برای من به ارمغان میها را و / آفتاب بیشهی سیبهاز لبخند

 ( ۲۸-۲۷ : 1386)شیرکو،  

غبوی شعرها ماننده می کند که تداعی  و تپش نغمه ها و ب  د موجها انند لبخنودکی را مشیرکو خاطرات خوش روزگار ک        

نگاه   از  گرفته  نشأت  در کلام شیرکو  اندوه موجود  و  این حس غم  ادامه  در  که  است  و خاطرات خوش کودکی  ایام  بخش 

 نوستالژیک او به حسرت ایام کودکی است:  
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ب  / و  لبخندة موجها  به  که  من/  کودکی  این  نغم»  تپش  /  ه  و  ها  ماننده  بغبغوی شعرها/  -هبه 

های بزرگی مرا/ به آستان پاکی و خستگی خویش/ شرمسار می سازدو / مرا / ت.../ هربار/ اخمس

گذارد/ تا بدانگاه/ کز زلالیت  ام نمیدارد و / تنهایافق نخستین دیدار و / پرواز نخستین بار/ می

 و رویاهای من/ یکی جرعه نیاشامد!«

 ( 30: 1368،  رکو)شی

و چنان غم انگیز است که حتی عناصر طبیعت را با نوعی غم عجین و همراه دیده است. البته  احساس نوستالژیک شیرک       

کند و در وقایع؛ انفال  »میهمان خزانی« که مفاسد اجتماعی را به طور غیر مستقیم تصویر می  ی هشیرکو در قسمتی از منظوم

کند، از  ت که شاعر بر ضد جامعة عصر خود ارائه می... در واقع سند اتهامی اسداخلی و    های و جنگو کیمیابارانی حلبچه  

 برد:  ها و مصیتها به دوران کودکی خویش پناه میاین رو، برای رهایی خویش از این همه گرفتای

بالگه بر  سوار  میگاه/  من  روح  به  کودکی  میهای»خرزهره«/  که  هنگام  سخزد/  به  ان  رسد/ 

ام به  کشم/ تنهاییتن... نمسار.../ اورا به آغوش می خورده/ گیسوان...نمناک و /ای باران هسبزه

    نشیند ....نم می

 ( 26:  1368)شیرکو،  

 

های رایج شعر شیرکو است. شیرکو به دوره کودکی حسرت می خورد و از این دوره با حسرت یاد  تأسف به گذشته از موتیف

 کند: می

/   روزگاران پا  کودکی  بازآمدن/  گاه  آورد/  خواهم  باز  یار/    را  و  گل  و  خاک  پایم/  به 

گاه/ این سفر من/ داستان عشق آزادی کوردستان خواهد شد/ و نیز/  بازخواهند آمد/ آن

 وجب به وجب این جهان را/ درخواهید نوردید.   

 ( 118-117: 2013)شیرکو،  

 عشق  نوستالژی  -2-5-1-5

ه در دوران پیری که ضعف و ناتوانی بر وجودشان چیره شده،  ژ دکرد ایام عاشقانه است. به ویان، یارایج شاعر یکی از مضامین        

خورد، ولی  ای که در سراسر اشعار شیرکو به چشم میالبته با وجود غم و اندوه سیاسی و اجتماعی  شود.این حس بیشتر دیده می

 ر است که: ر این باو ه است و بهنوز ذهنیت عاشقانه خود را به کلی از دست نداد

 

حتی اگر نونهال یا غنچه و چشمة جوان و/ جوش و خروش جواند باشی/    / اگر عشق نباشد  

گردد و  آیی و شب تنهایی و بیزاری/ بر تو مستولی میتنت گلخانه و گلدان/ ناگه به خود می

 تاریک می شود! 

 ( 254-253: 2012)شیرکو،  

جنب       بالا  شعر  و روحی  هدر  شیرکشخصیت  ی  هویداست.  ی  و دو  علت  عشق  از  موجانگیزه  وری  تا  است  شاعر  ای  عاطفی  های 

کند. شیرکو نیز چنین یادکردهایی دارد و پیوسته نام  برانگیخته شود و او را پی در پی برای آفرینش شعری پر از احساس ترغیب می

-قی نمانده میهایی که باذشته و عشقبازیز حسرتی گوده زیر ایار و آرزوی دیدار و یا گذشته را در اشعارش آورده است. در سر 

 آورد: دهد که تجربیات فردی وی را در عشق به یاد میای شیرین میگوید و با جمله»به یاد داری؟« نشان از گذشته
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افراشتی و گهان/ به دیبای سبزفام/ در آستان ایوان/ قامت میآه....!/ چه زیبا بودی آن زمان/ شام

برگپو   / م  های ر  را  آیا/ یکوی  داری  یاد  به  بوسه  آشفتی/  برای  چند/  باری  را/  پروانه  به  که  ای/ 

ای/ ولی  ات فرستادم؟/ تو اما/ دریغ داشتی.../ به یاد داری؟ و اکنون/ بر آغوش من نشستهدرگاه

 زنی پیر زال... مردی پیرسال و / تو آنک/ برگدردا!/ به کدام بها؟!/ من اینک/ شاخ

 ( 69-68: 1386،  رکو)شی

 

آو       با  این سروده  از ابتدا نشان میدر  کند و  دهد که نوستالژی فردی را بیان میردن فعل گذشته »بودی« و آغاز آن با »آه...!« 

شعر شیرکو بیکس در    یهعشق در آیین  یهحسرت و اندوهی از زمان گذشته در شعرش نمایان است. اما شایان عنایت است که جلو 

ر شیرکو متیلور شده است، عشقی سرچشمه گرفته از عواطف عالی انسانی  ندارد. عشقی که در شعدانی ش حضور چن ای زمینیمعنا

 خورد.  های اجنماعی پیوند میاست که با روایات رمزی و پیام

-است و / زندگی/ جاودانیزید/ پگاه دوباره زندگیعشق است و/ عشق می  یهپگاه دوبار 

 پیوستند.   ست و / و رویاها/ به حقیقتیرشی هستعشق شو  یهست/ پگاه دوبار 

 ( 125-124:  1386)شیرکو،     

 حسرت فقدان هم میهنان -2-5-1-6

ناکی سروده است. سروده گورستان چراغان داستان سرنوشت تلخ  شیرکو بیکس در غم از دست دادن هم میهنانش اشعار غم      

شوند و درآنجا  »کرکوک« منتقل میی هدر حوم وند و به پایگاه »توپزاوا«شاسیر میها بعثی ملت کرد عراق را که گروه گروه به دست

فام( به کام مرگ بروند، چنین  گران بعثی )سکان سیهشوند تا به دست شکنجههای بیابانی جنوب عراق برده می به سوی شکنجه

 می سراید:  

-میآیند و  نمایند/ باری چند/ میفام ره میرسد/ سگان سیهمرگ/ اینجا / از راه که می

گشاید/ مرگ آنگه/ رها می سازد میان ما/ سگان سیه را/ تا که  روند/ تا که شب/ کام می

                                   . را  زندگی  و  غربت  استخوان  و  گوشت   / و  را  اندوه  دهند/  فرو  هم         با 

 ( 4-3: 1384)شیرکو،                                             

 دهد: مه دل تنگی خود را برای هم میهنانش که دیگر هرگز نخواهد دید این گونه سرمیو در ادا

 

پرندهراهی سفر  چون  چنان  سفری/  و  ام/  ابری سرگردان  پاره  چنان  فرزند/  کرده  گم  و  پریشان  ای 

-به سان سفر جویباری سرچشمه مقتول/ که با زاری چکاد موج/ هذیان گویان می  /زخکی/ به آسمان

/ نه یارای بازگشت اش/ به خون سرچشمه است و/ نه دانای آن است/ کز فراز روی/ کدامین    شتابد و 

 مهلکه و / کدام جیحون نهان و/ کدام گرداب/ چشم به راه اوست.

 ( 12: 1384)شیرکو،  

 

کند. گاه این اشعار که  گورستان چراغان با زیباترین تصویر بیان می یهویش را در فقدان هم میهنانش در سرودشیرکو رثاهای خ     

و به  ت  و اکنون که دیگر دیداری میسر نیس  کند زند و خاطرات خوش باهم بودن را زنده میدر رثا هست، بازگشتی به گذشته می

یآس و ناامیدی سوار بر بال اسب در جستجوی اسکلت آنهاست که غم از دست    فضای رثایش جوی از نوستالژی را پر میکند و با

 سراید: ا با حسرت و اندوه تمام میدادن آنها ر 
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جوی   و  جست  به  من  شتابم/  می  تموز/  و سرزمین  سومر  خاک  و  بابل  آستان  به  تا  اسب/  بال  بر  من 

 خیزم.اسکات و استخوان و جمجه و/ من به جست و جوی خویشتن می

 ( 16: 1384یرکو،  )ش

 شیرکو  نوستالژی جمعی در اشعار -2-5-2

یا  نوستالژی جمعی، شاعر  ویژه  در  و  اجتماعی خاص  به موقعیت  از  نویسنده  یادکرد دوران خوب گذشته  دارد. چنانچه  ای توجه 

اذهان زنده می در  را  )انوشه،  زبان شاعر، حسرتی همگانی  اجت1395:  1376کند.  با  را  نوستالژی  آنچه  پیوند می(.  دهد و غم  ماع 

تبیین  آ های  مؤلفه  غربت و با مسائل اجتماعی  ارتباط  به  هایی است که شیرکو ارزشکند، لحظه مین را در  ها و هنجارهایی را که 

بیند. ازسوی دیگر، عصر شیرکو  های مسلط و رسمی جامعه همسو نمیطور عمیق در وجودش ریشه دوانیده با هنجارها و ارزش

این شاعر برجسته است به    ی هاجتماعی در سرود  -سییارانی بوده است. از این رو، تأثرات حاصل از اوضاع نابهنجار سای بحدوره

نوستالژی در شعر شیرکو ریشه در زمینهگونه از مصادیق  بسیاری  دارد. شیرکو در حسرتی    -های سیاسیای که  او  اجتماعی عصر 

با هم اندوه  شود. شعرمیهنان خود همنوا میمشترک  و  و دریغاو صدای حسرت  است  ملت خود  ها و حسرت  های فروخورده 

کند. از نمودهای نوستالزی جمعی در شعر شیرکو، حسرت به دوران بیداری، آگاهی، ظلم  رد را بیان میو لت کجمعی و مشترک م

اندیشه و اظهار عقیده پیوند می    ستیزی و آزادی خواهی در کردستان است که با انتقاد و اعتراض به حاکمیت استبداد و سرکوب

 نوستالژی جمعی می شود، بدین قرار است:    هایی که در اشعار شیرکو مربوط به حوزة خورد. شاخص

 

 
 

 نمودی از نوستالژی جمعی در اشعار شیرکو بیکس  (: ۳) نمودار

 

 حاکمیت ستم و حسرت روز دادگری و آزادی  -1 -2-5-2

کو فراهم آورده است. بازتاب مسائل  ظهور بسیاری از نمودهای نوستالژی را در شعر شیر   یهظلم و ستم سران مملکت، زمین       

رد است. بسیاری از اشعار شیرکو در شرح وضعیت جامعه، نبود  و اجتماعی و سیاسی یکی از موضوعات رایج در ادبیات شاعران ک

استقلال، حاکمیت ظلم و ستم،   و  به  آزادی  بطن جامعه،  اجتماعی عصر خویش است. شاعر در  و  جهل، فقر، خفقان سیاسی 

شود. او خود  نگرد و به دلیل درک و حساسیت بالایی که دارد، بیش از دیگران دچار درد و حسرت میها میها و پریشانینابسامانی

بازار تنها و غریب و بی هم زبان می این آشفته  از بی ثباتی، بیبیند.  عصر شیرکو همچرا در  پر  از دیوانش آشکار است،  -نانکه 

یاسی و بیم از غدر و کارشکنی دست به کاران است. شعر شیرکو تصویرگر شکایت و غربت و  نظمی، ناآرامی، بی اعتمادی رجال س

ط به مردم جامعه  کند تا آنجاکه هرگز در مقابل ظلم و ستمی که در این شرایای را بیان مییأس است. او در شعرش شرایط سیاسی

شیرکو بیکس روی    یهرو »در سرودنماید. از اینن بیان میوارد شده تاب نیاورده و اندوه و حسرت خود را با اخگرهای شعر سوزا

ستالژی نو

در   جمعی

 اشعار شیرکو 

 

پناه بردن به  

 آرمانشهر

 

حاکمیت ستم  

روز   و حسرت

دادگری و  

 آزادی 

 

 

  پردازیهر اسطو 
 

 

 

 باستان گرایی 

 

غم از میان  

رفتن 

شوکت 

 بزرگان 
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هم رفته پرداختن به سیاست و اجتماع، با هجو پیوندی عمیق دارد و از بیان بی پروا و سراسر خشم و هجو به شیوه سمبلیسم  

می یاری  نشانبیشتر  توجه  معضلات  این  به  آموز  حکمت  و  ملایم  بافتی  در  کلاسیک  شاعران  مانند  و  دهد.«)شکری،  نمی  جوید 

گناه، قتل عام، انفال و ترور مواردی است که قلب شیرکو را به درد  های بیردها و اسارات انسانو ( اوضاع تأسف بار ک  71:  2020

رد است، بلکه به نوعی ترغیب به  و شیرکو نه تنها نگاهی انتقادی به وضعیت ملت ک  کند. شعر دردمندانه آورده و او را اندوهناک می

 این ملت ستمدیده هم هست:  یاری

شود/ و دستان خودمان غارتگر  ی چشمان این سرزمین/ غارت میهاست، هر روز/ تاری از اشعهسال

در شیشه می ماه خوشبختی  بطری/ خون  بطری  است، هرشب  مدتی  نیز خون  شود/  خو است!/  ن 

رود و آن  ه یغما میماست!/ مدتی است، در هر زمان رأس ساعت/ تاری از زلف زیرین خاتون عدل/ ب

های آزگار/ چشم این سرزمین کم سوتر/ و غم شعر من  بینید؟!/ سالخاتون، دختر ماست!/ مگر نمی

می روزگاری  رود/  پیش  چنین  اگر  است،/  نمیهمین  خود  پای  پیش  تا  که                                                                                بیند. آید/ 

 ( 402: 1396رکو،  )شی

شعریش بر    یه ترین تأثیر را در اندیششاعری معاصر است که شکست سیاسی و اجتماعی عمیق  ی هترین چهر شیرکو از شاخص     

نشانه دیگر  از  نامناسب سیاسی  نهاده است، جو  از  های  جای  یکی  داشته است.  اعتراض  آن  به  که شیرکو  نوستالژی سیاسی است 

برادرکشی به وجود آمد، یأس و ناامیدی عجیب و غریبی است که در اشعارش سایه افکنده   یهو که در نتیجهای شعری شیرکویژگی

 است: 

ر  جنگ داخلیم/ کادانه هستم و/ اصیل ... اصیل/ آن اسب دیگ  /یه من یک اسب کرد کشته شد

... اصیل/ همچو من کادانه بود/ همسر هم که مرا کشت/ عموزاده او هم اصیل  ش/  ام بود/ 

شبی    /!شودما قطع می  هد/ شیهن ز مادیانی یال زرین دختر من بود/ اما آنگه که میهن شهیه می

اسبی   او  چون  بگفت:  سبب؟!/  گفنم:  بکشی/  را  ات  عموزاده  آن  باید  گفت:/  من  به  مهترم 

  ا منحرف گشته است / و خود را به رنگی دیگر آراسته است/ سمکوب و دست م  هاست/از شیه

یدی برای این اردگاه است و / امر بر این است/ دیگر نباید زنده باشد! و من از  برآوردنش/ تهد 

 راهی حیله آمیز/ به مکانش نفوذ کردم/ اما قبل از اینکه من او را بکشم/ او مرا کشت!  

 (  97-95: 2012)شیرکو،  

یر غم و اندوه و غربت زدگی خود را  شیرکو از زمره شاعرانی است که پرچم اصلاح اجتماعی و سیاسی را در دست دارد و در مس

ناعدالتی    هگرا به شمار آورد. شاعری که همواره دغدغدهد.  او را باید یک شاعر ملیسلاحی برای انتقاد از اوضاع اجتماعی قرار می

حسرت از آن یاد    انتقاد و اعتراض به نابسامانی اقلیم کردستان با دریغ و  ی هشود. شیرکو به نشانمی  و عدم آزادی در شعرش دیده

 کند.می

در سرزمین من/ از همان آغاز تولد/ روزنامه/ لال است؛/ رادیو/ کر/ و تلویزیون / کور است./ نیز  

 ! کنند/ در سرزمین منن میکنند/ کورشاشان میشان به دنیا بیاورند/ لالآنا که بخواهند/ سالم

 ( 94: 2013)شیرکو،  

اند.  خورد که در گیرودار فضای سیاسی و اجتماعی سرزمینش از بین رفتههایی حسرت میرزششیرکو بیکس در اشعارش برای ا       

ارزش رفتن  دست  از  برای  و  شود  می  ظاهر  زده  غربت  فردی  بسان  است  حاکم  ناعدالتی  که  شهری  در  والایاو  همچون  های  ی 

 کند:  ی و خوشبختی مردم ابراز ناراحتی میگصداقت، مردان

ر است و/ مدتی است کسی او را ندیده است/ کلمة "آرامش" می گوید زله  کلمة "حق" گم و گو 

                                                                                                 )                                ام/ شاید در این مملکت اسمم را/ تغییر دهم به "ناکام"            شده

 ( 177 -8: 2012شیرکو،  )
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پروا حاکمان  شیرکو در نوستالژی خود به طور عام و در نوستالژی سیاسی به صورت خاص، لحنی تند و بیانی صریح دارد و بی       

اشی از  از نظر شیرکو، آلام بشر بیشتر ن  آورد.اصلی اندوه جامعه به شمار می  لآنان را عام  دهد و لیاقت را مورد انتقاد قرار میبی

آشفتگی و  از حقوق بشری  ماندن  پدیدهمحروم  و  جهان  قبال  در  انسان  روانی  و  ذهنی  از وضع فعلی  های  نارضایتی  و  آن  های 

ب دیگر  باشد،  مستبد  و  فاسد  حکومت  که  زمانی  مسلما  البته  است.  ارزشهمراه  نخواهد  رقراری  معنایی  جامعه  در  انسانی  های 

نابودی    یه ها قشر فرهیخته با خلق آثاری انتقادی، تحقق آزادی، صلح و عدالت را در سایداشت؛ در نتیجه مردن و در رأس آن

با به تصویرکشیدن رنج، درد و تراحکومت فاسد می ژدی ملتّ کرد در  بیند.  شیرکو در شعر »گورستان چراغان« مفهوم آزادی را 

وی رژیم بعث در قالب شعر نو تصویر ماندگاری ارائه  طی کشتارهای جمعی )نسل کشی انفال و بمباران شیمیایی حلبچه(  از س

 کند: دهد و چنین ابراز بیان میمی

 

اسیر آزادی،  است  اسیر  فتیله  /یراس  :»اینجا   / و  نهاده  مرگش  آستان  بر   / و  فکنده  تیردانش  ای درون 

 اند ترکش را.«  ه بربست

 ( 27: 1384)شیرکو،                                                                                                             

نوستالژی اجتماعی شیرکو شامل موضوعاتی چون توجه به مسائل و مفاهیم اجتماعی و سیاسی آمیخته با احساس و انعکاس          

حیثیت انسانی و آزادی بشر مهمتر    د جامعه و شکوه از غفلت مردم و مسایل انسان محورانه است. در نظام اندیشگانی شیرکودر 

آمیزد. نمادهای طبیعت که  ای سوزناک دارد. گاه کلام را با نماد درهم میی دیگر است. شعر او عاطفهتر از هر مسآلهو ضروری

 دهد. ندوهناک را به خواننده منتقل میها مضامین اسراینده به یاری آن

 

ترور کردند/ گل  / چو  را  و درد/ مدهوش گها همه/  جویبارها  را چو ترور  تند/ گلشاز حسرت  ها/ 

حال شدند و / تنی چند مردند/ و درختان را/ چو ترور  کردند/ پرندگان همه/ از حسرت و درد / بی

      !دندکردند/ دگر آنگاه/ شعرها/ همه از پرواز بازمان

 ( 52-51: 1384)شیرکو،    

 

انتقال          برای  را  منا  گویی شیرکو، زبان رمز  به مخاطب  اندوه خود  که  ب میسبهتر  ملتی است  آیینه نمای رنج  او  بیند. شعر 

 ند: اای زخمی به خانه خود آوردهای جز حسرت و اندوه ندارند. حسرت ملتی دردمند است که آزادی را بسان پرندهزندگی

واند/ در آسمان  ای/ اکنون در سینه تو می خات آوردهای خون آلود به خانه آزادی را/ چون پرنده

تو میات پر میسینه پایبند  و  انتظار  آنقدر چشم  این مرغ بخت/  تا سینهزند/  ات/ آسمان  ماند/ 

ر کار و  خواهد/ چشم دات/ قفسی از برای او نگردانی/ این مرغ هم آب و هم دانه میاندیشه

 (. 33: 1386دارد.                          )شیرکو،  فرمان تو می

 

بارش، روح حساس و قلب رقت  یه توان گفت که شیرکو بیکس یکی از شاعران معاصری بوده که به واسطبا این وجود می      

مسأله هر  جامعه از  ان ی  بشری  میدی  متأثر  و  در  وهناک  شیرکو  که  عصری  زیرا  میگردد.  زندگی  و  آن  جنگ  دوران  کرده، 

-ی جامعه بشری منقلب شده و با زبانی رسا این مصائب را بیان میعدالتی و ظلم و ستم است لذا از دردهاخونریزی و بی

 دارد: 

ی ماسه و کژدم /زان جا / ز فرودست /"الاعراب"  ی مور و ملخ / از جزیره آن سال/کز جزیره 

                               برای تو / برای فنای بندگان بیچاره ی تو / "الاکراد"!                            آمدند و / انبازها تراشیدند و/  

 ( 19:  1386)شیرکو،     

 غم از میان رفتن شوکت بزرگان -2 -2-5-2

ایت از روزگار و اهل آن  های شعر شیرکو نارضایتی از جهان گذرنده و روزگار فریبکار و اهل آن است. شکیکی از درون مایه

تن ها برمی خیزد و کمتر انسانی فاقد آن است. و در مواردی بسیار  اصولا احساس نارضایتی از زمان حال، از نداشتن ها و نتوانس

 کند:  های از دست رفته را در خاطر زنده میبه گذشته می پیوندد و یادداشت ها و توانستن
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همشهر  ترین  قدیمی  است/  حسادت  من  است/  اسم  آنگاه  من  وقتر  بهترین  میهن هستم/  این  ی 

سراشیبر شکست/ بدترین وقتم هم آنگاه است/ یکی    همه کس در حال سقوط باشد/ همه چیز در

را ببینم از من زیباتر باشد/ از من خواستنی تر و / از من دوست داشتنی تر باشد/ در همان حال  

زیباترین تهمت را می سازم / بهترین تبلیغات    دروغ تاریخم/ در شکل مارکر اصلی /  ی همن کارخان

 ( 229-228:  2012)شیرکو،                              را می بافم.«        

نابودی ارزش       آثار شیرکو حسرت  این ارزشدر  به احیای  انسانی و دعوت    ی هتوان دید. شیرکو از عصری که دور ها را میهای 

کی از  های از دست رفته حسرت و تأسف خورده است. یکند و برای ارزشی هشیاران است؛ گله میخواب و غفلت بیداران و مست

کند،  روزگاری است که در آن  کند و از کم رنگ شدن آن در دنیای امروزی شکایت میهایی که شیرکو بسیار بر آن تأکید میارزش

 کند:  تنگ میسخن حق شنیده نمی شود و مردم در جهل خویش گرفتارند او را دل

 یهنی شبیه نیست.                                                 میهن من ابله است / در خونسردی و فراموشکاری و / در تهور / به هیچ م

 ( 200:  2012)شیرکو،         

   و منش انسانی او حکایت دارد. اش نیست، بلکه از روح و روانشعری شود که نوستالژی شعر شیرکو تنها ویژگیملاحظه می       

 پناه بردن به آرمانشهر -2-5-2-3

(  utopiaهای روزگار بوده و در اصل از واژه یونانی اتوپیا ) های دفاعی بشر در برابر سختیود آرمانشهر از اندیشهاندیشه وج        

-شود که به طرح جامعه آرمانی میی اطلاق میگرفته شده و به معنای هیچستان است. اصطلاح آرمانشهر به آن دسته از آثار ادب

)داد،   آرمانشهر  17:  1383پردازد  انسان(. طرح  آن در ذهن  پرداخته شدن  و  و ساخته و  اجتماعی  با اوضاع سیاسی،  ها، مستقیما 

انسان  با روحیات  ااقتصادی حاکم بر جامعه و بر جهان، و همچنین  از حال مطرح شده  ارتباط دارد و برای گریز  ست )عالی ها 

آباد،   او  159:  1387عباس  که  است  شیرکو  تکامل  و  حرکت  عامل  خواهی  آرمان  ثابت  (.  و  محدود  حصار  در  هرگز  تا  واداشته  را 

واقعیت موجود در اقلیم کردستان ساکن نشود و به تسلیم در برابر وضعی که شرایط جامعه برایش تدارک دیده تن ندهد؛ از این  

است.    گری آن در رفع مطاهر فاسد جامعه و زیستی انسانی سودای همیشگی شیرکو بودهو اصلاح  ای آرمانیروی تشکیل جامعه

از عمر شیرکو که  ملت مظلوم  یفرسا طاقت و سخت شرايط خود اشعار در همواره گذراند یآوارگ و تبعيد در را خود سالانی 

-می سخن  مردمش  و  های كشورمحنت از  خود  اشعار در كشيده است. او  تصوير  به  را سرزمين  اين شهدای  و مقاومت رد، جريان و ک

برد و بعد از  به سر می دوباره تولدي و بهار حلول انتظار در كه  كشدمی تصوير به را تحسر  و  اندوه غم، از پر و فضايی گويد

 ها در به دری در انتظار رهایی از غربت و بازگشت به وطن است: سال

پلههای خویش میبه گذشتههای روزشمار من/ سفری فسونگر/  برگ از  -های شمارهکنند/ 

فرو می آغوش سنگ/  بر  زندان  آیندهای خویش/  و  خیابانها  درون  به   / ویران میو  -های 

های روزشمار من / یکایک/ دست در دست هم/ به رقص چراغان زخم و شمع  ند. / برگمآر 

ها  خوشی  ی های پگاه لبخندآور و مژده آور روز سیمین!/  گل   ه آیند/ رسیدن به خیر/ سپیدمی

                      ر عشق/ ...                                                های دیدار سرشاپرتوها و / ای لحظه  یهو / ای پگاه فوار 

 ( 117: 1386رکو، )شی                                                                                                 

شد که وی آرمانشهر خود را در بازگشت به وطن، رهایی از اش به وطن باعث  غربت، دوری شیرکو از وطن و عشق و علاقه        

دلتنگ با  بیکس  باشد، شیرکو  به وطن  بازگشت  انتظار  در  و  بجوید  آزادسازی وطن  و  مادر   یحصار  به سرزمين  ديار    ینســبت  يا 

 دهد:  یسيدن به آن مكان، خاطر خود را تسلا ممألوف و اشتياق ر 
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شعله آستاننخستین  از  هراس/  وزیدن    زهادرو   ههای  آتش/  گرباد   / و  خروشید  سرخ»رانیه« 

گاه ... امید بال گستردند/ پرتوها بال  گرفت و / به جای آب/ سیل سر/ سیل تن/ روان شد../ آن

بانیان/ طغیان کرد و بال گسترد/ شعرها و  های ما بال گستردند/ دریای راکد قر گستردند/ ترانه

آن بال گستردند/  زبانهسرودها  آنها  گاه...  /  پر کشیدند/  و  تبسم گشود  به  پیروزی/ لب  گاه.. 

های ما/ درهم  ها/ یکی شدند و / باغها / همدیگر را به آغوش کشیدند و / حیاط خانه خیابان

دل و/  شدند...             آمیختند  یکی  همه/                                                                                                    )                           ها 

 ( 126:  1386شیرکو، ) 

از وطن  در این ابیات شاعر با استفاده از ظرفیت تقابل و تضاد واژگان، فضایی تقابلی بین واژگان مثبت و منفی، تقابل بین جدایی  

شهری شیرکو، بازتاب شرایط    ایت است که » آرماننماید. الته شایان عنو بازگشت به آن و در آغوش گرفتن ماه انقلاب ترسیم می

-عینی جامعه است که اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نامناسبی بر آن حاکم است و شاعر با تصورات ذهنی خود سازگار می

قصد انتقام از   عبور از عینیت به ذهنیت نیست بلکه بازآفرینی ذهنی جامعه است به یههری شیرکو وسیلش کند. در حقیقت، آرمان

هاست و او  در جستجوی جامعه بی طبقه است. جامعه آرمانی وی  نظام حاکم و سنجش وضع موجود و آشکار ساختن ناروایی

 ای به سوی عشق و آزادی گشاده شود:  به پایان رسد و روزنهآن عدالت برقرار شود و ظلم  ی هزمانی تحقق می یابد که در سای

غیر از اینکه نانی و کنجی/ آسوده و جیبی فراخور و مشتی/ آفتاب    خواهم/من از میهن چه می

 ای بر روی آزادی و عشق/ به من بدهد ؟«آرام و بارانی دلپذیر و / پنجره

   (287: 2012)شیرکو،                                                                                                         

کند و در آرزوی بازگشت به وطن است، وی بهشت  طور که اشاره شد شیرکو در اشعار خود برای وطن احساس دلتنگی می  همان

دهد و به همین  غم و اندوه نجات می  جوید و معتقد است که وطن او را از خشکسالی وگمشده خود را در بازگشت به وطن می

 د:  کشدلیل چنین آرمانی را برای میهن به تصویر می

شعله هربار/  که  کالبدی  میای  فرو  را  تو  خاکستر  ننشانهای  از  دیگر/  شورشی  به  اما.../  د/ 

دگرباره   به خیر/  میبر  سر    /خویش/  بامداد  نوین!/  فکر  نوین!/  نسل  خیر/  به  بامداد   ... کنی!/ 

قلاب  گان!/ ای انقلاب های عقل و دانش و / ای خورشیدهای تاریخ ما!/ بامداد به خیر/ انهآیند

 به خیر/ کردستان من!/ میهن من!/ بامداد به خیر!/ انقلاب به خیر!  

 ( 130-129: 1386)شیرکو،                                                                                                 

د، تصویری مطلوب و آرمان شهری از گذشته در پناه پردن به خاطرات خوش گذشته موجب می شود انسان به مدد تخیل خو       

های شیرکو  بارز این پیوند را در سروده  هخورد. نمونگرا پیوند میذهن خود ترسیم کند.  بدین ترتیب، نوستالژی با آرمانشهر گذشته

-آرزوهای خود را در آنجا میها و  . به این دلیل برای رهایی از وضع موجود به آرمانشهر پناه برده و تحقق آرمانتوان دیدبیکس می

 جوید و در ذهن خود به ترسیم آرمانشهری و در جستجوی سرزمین سحرآمیز خویش است: 

به    /خواهندزنند و میشوند/ و بال می»هر روز/ هزاران واژه و سخن/ دسته دسته پرنده می

 بلندای فضای من برسند/ و سرزمین سحرآمیز من را بیابند« 

 ( 324: 1396)شیرکو،                                                                                               

 پردازی اسطوره  -4 -2-5-2

جنبه         از  خاطر یکی  گذشی  ههای  باست  ی تهجمعی  روزگار  اسطورهدور،  واقع،  در  است.  قومی  هر  اساطیری  حتی  و  ها، انی 

پردازی نیز از بار نوستالژیکی برخوردار است. اسطوره، اند. با این دیدگاه اسطورهشت از دست رفتهبازسازی جهان آغازین و یا به

کو  دوران  آرزوهای  حاوی  پوشیده  شکلی  به  و  سرآمده  به  که  است  بشریت  کودکی  دوران  حیات  از  است  بخشی  بشریت  دکی 

ا برتر از روزگار خود می دانند و زندگی سنتی را به زندگی  (. در هر نسلی هنرمندانی هستند که عهد باستان ر 116:  1379)آبراهام،  

ردی محسوب  و پردازی در صف شاعران نوپرداز معاصر ادبیات کگرایی و اسطورهدهند. شیرکو در گرایش به سنتجدید ترجیح می

تلا می بپردازد. بر  ش میشود. وی  اجتماعی ملتش  و  و رمزگونه مسائل سیاسی  بیان غیر مستقیم  به  اساس شخصیتکند  های  این 
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ها و شاعر هر دو از درد  های معنایی سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند. در واقع این شخصیتای شیرکو عمدتا از دلالتاسطوره

گیرد و  های خود از اسطوره الهام میخوردگی عاطفی است. شیرکو در سرودهبرند که همان غربت، آوارگی و سر مشترکی رنج می

-ای میهای کهن، ابعاد تازهپردازد بلکه به چهرهکند، او تنها به نقل ساده اسطوره نمیعاصر خود را بر آنان حمل میهای متجربه

می و همگام  همسو  با خود  را  آنها  و  و شخصیتبخشد  تاریخی  حوادث  اکند،  گاندی،  سطورههای  آهنگر،  کاوه  مثل  شیرکو  ای 

سازی از  خواهد با این اسطورهاند که میهایش در متن شعری او حضور یافتهها و ناکامیبوکاسا و ... برای به تصویر کشیدن کامیابی

 موقعیت اجتماعی و سیاسی عصر خود و هم نسلانش سخن بگوید: 

خوار / تا زمانی که زنده است/ عزای  کاوه؛ بله اژدهائیست/ سرظالم/  سربلا/ سرخون

 زندگی پایان نمی یابد.

 ( 54: 1971)شیرکو،  

تصویرسازی        و  وطنی  تاریخی،  اجتماعی،  سیاسی،  مسائل  بیان  هدف  با  تلمیحات  شیرکو  و  ملل  اساطیر  به  شاعرانه،  های 

اجتماعی،  -یر و تلمیحاتی را که با اهداف سیاسیگوناگون روی آورده و کلام خویش را با این عناصر مزین کرده است. شیرکو اساط

به کار گرفته و در   از سوی دیگر اساطیر و  رخدادهای تاریخی  بازگو می کند و  هاله ای از رمز و نماد و در قالب تصاویری زیبا 

 ی بکر از آن ساخته است:  های ادبی، تصاویر های شاعرانه به کار می گرفته، با استفاده از آرایهتلمیحاتی را که با هدف تصویرسازی

می را  میهن  این  که  میغروب  »گاندی«  چون  را  خود  »بوکاسا«  نمابینی/  هم  یاند/ شبها 

 ! لباس بارق و حجاج/ بر تن داردهم  است/ و بامداد یک صوفی نورانی و / عصر هنگام 

 ( 159-158: 2012)شیرکو،  

ستیزی بین درد و  دی به خاطر میهن دوستی و بوکاسا جهت میهنای گانهای اسطورهدر این ابیات، به نوعی شیرکو بین شخصیت

از کرنج ملت کرد و عدم حمای از طرف دیگر شیرکو بیکس با وصف زمان، وارد زمان  و ت امت عربی  ارتباط برقرار می کند.  ردها 

 قدیمی گذشته را دارد:  یه داشتی به خانشود که چشمای میاسطوره

بر تن مرد  زمان/ خودش در گور/ و ساعت دس تش/ بر مچ دیگری!/ خودش در گور/ و پالتویش 

خیزد/ و اینک پالتویش  اب/ و ساعتش بیدار.../ دیگر تا ابد برنمیدیگری!/ خودش تا همیشه در خو 

چشم/ خانه قدیمی  ی  هایستاده/ میان خیابان های شهر / قدم می زند/ و با نیم نگاهی از گوش

 !نگردگذشته را می

 ( 86: 1396)شیرکو،  

 باستان گرایی  -5 -2-5-2

جنبه         از  روزگایکی  دور،  گذشته  جمعی  خاطره  هنرمندانی  های  نسلی  هر  در  و  است  قومی  هر  اساطیری  حتی  و  باستانی  ر 

  دهند.  عشق به کردستان و تاریخ دانند و زندگی سنتی را به زندگی جدید ترجیح میهستند که عهد باستان را برتر از روزگار خود می

-یابد. حسرتاو به نحو بارزی جلوه می  ترین مضامین شعر شیرکو بیکس است که در اشعارو مفاخر و مأثر گذشته یکی از درخشان

های شیرکو برای گذشته خود جنبه فردی ندارد. حسرت وی برای میهن و رویکردهایی است که برای اعتلای وطن انجام شده است.  

ت به  شود با این تفاوت که حسرت به روزگار اتحاد و امنیت و حسر ر اجتماعی شیرکو دیده میها در اشعاچنانچه حسرت به گذشته

کند که  نبود یاران، در اشعار اجتماعی شیرکو، جای حسرت به روزگار وصال یا معشوق را گرفته است. شیرکو از روزگاری یاد می 

د اما اکنون این اتحاد و اخلاص از میان رفته و اوج این حسرت  دوستی و محبت و اتحاد بین مردم بود و همه با هم با اخلاص بودن

 خشان در شعر او چنین تجلی یافته است: در ی ه و تأسف بر گذشت

گویند: / که هنوز دروغ و ریا و / قاچاق گری مرزها  چنانکه می  -که من ندیده بودم-آن میهن بگذشت/  

/ دیپلماسی و رقص خرس و میمون  خون با اس  /هرا یاد نگرفته بود./ رشوه گرفتن و معاوض لحه و بافتنر

 .ها را نیاموخته بودآسای/ داخل کنگره

 ( 276-275:  2012)شیرکو،                                                                                                   
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ای از عظمت گذشته  حاضر که در آن نشانهه  دادن آن در برابر جامع  شکوهمند باستان در اشعار شیرکو و قرار  ی هتوجه به دور       

رو، شیرکو در آرزوی بازگشت به روزگارانی  جب ایجاد بدبینی او نسبت به واقعیت موجود گشته است. از اینشود مو مشاهده نمی

 دارد:   است که سپری شده است و با اظهار تأسف و حسرت به گذشته رجوع کند و چنین ابراز بیان می

گذشت همچون      /  ام/ به سخن درآمد و خود را تکمیل کرد:/ آن میهن گذشت »یک سطر ناتمام کهنه

 / ستاره  گذشتن  آبی  سپید«                                                                                                              ای/رویای  افق  یک     در 

 ( 276:  2012شیرکو،)                                                                                                                )

شود تا که  کند که احساسی عمومی، طبیعی و غریزی برایش فراهم میدر جای دیگر رفتاری ناخودآگاه است در شیرکو بروز می       

به گذشته  در   در ذهن خود  و  با حالت لذت سکرآور شود،  توأم  اندوه  آن، دچار نوعی غم و  با مرور  کند و  نهایت دچار    رجوع 

 نوستالژی شود که غم غربت و حسرت گذشته را بر زبان بیاورد: 

نمی من  میهن/  ای  میتو  اما  و  دانم،  جوانی  بوی  شب  مالامالر  بودی/  زیبا  تو  روزگاری  گویند 

/ خوابر برف و پر از  / تابش برای پرواز. درخششر  آوازر سفید و بالر

 ( 104-105:  2012)شیرکو،                                                                                                   
دهد.  قرار می  خویش را مورد تجزیه و تحلیلی  هبنابراین شیرکو شاعری درونی، اجتماعی و سیاسی است. وی مشکلات جامع      

کند. حزن او  فردی خویش نیز غم جمع را بیان میجمعی، او حتی در اشعار    ی هشعر وی شخصی نیست بلکه شعری است با عاطف

کند. او زبان ملتی است که در سرزمین  نماید، او برای از بین بردن این غم تلاش میاش را با جامعه و مردم ثابت میمیزان رابطه

ها، فقدان آزادی و .. به  لتیعداهای استعمار گرفتار هستند. او از بیعدالتیحاکمانی خودکامه، یا در چنگال بی  خود یا تحت تسلط

 خواهان شده است که به نوعی باعث گرایش او به رویکرد نوستالژیک شده است.  گوید، که الگوی آزادیای سخن میگونه

 

 های تحقیق نتایج و یافته

 است که؛  آناصل آمده از این پژوهش بیانگر ح هاینتایج و یافته

   ست. دردی که از عمق وجودش سرچشمه گرفته و در قالب اشعار به بیان آمده است. های شیرکو آکنده از درد و غم ا( سروده1

اجتماعی    -منشأ نوستالژی در شعر شیرکو برخاسته از عوامل بیرونی است که درون او را تحت تآثیر قرار داده است. مسائل سیاسی

مهم عوااز  جمله  از  است.  بیکس  شیرکو  شعر  در  نوستالژی  ایجاد  عوامل  زمینهترین  که  زندگی  ملی  در  غربت  غم  ایجاد  ساز 

ها، دوری از زادگاه دوران کودکی و یادآوری آن و ...  ردو توان به نابراری و ناهنجاری،  آواره شدن کخصوصی شیرکو بیکس شد می

 أثر و اندوه عمیق شاعر و یادکرد گذشته را فراهم کرده است.اشاره کرد که موجبات ت

بع اوضاع زندگی اش شعرش  ت معاصر مدتی از عمر خود را در غربت و دور از وطن سپری کرد و به ت( شیرکو شاعر نامور عصر 2

غربت و ... است. در  سرشار از مضمون نوستالژی است. اشعار شیرکو آکنده از حزن، شکایت، غم، عشق به وطن، درد آوارگی و  

رد و آمال و آرزوهای آنها را به تصویر کشیده  و ملت مظلوم ک  ای است که در آن خاطره جمعی، درد و رنجحقیقت اشعار او غمنامه

 شود.  و تعبیری از احساسات ملی کورد محسوب می

بوده عبارت است از:   شاعر توجه موردو   بيشتری داشته  غم غربت و نوستالژی فردی که در اشعار شیرکو نمود یاصل ی( محورها3

اه، مرگ در غربت و تبعیدگاه، احساس بیگانگی، پناه بردن به دوران کودکی و  غم غربت و گرایش مفرط به بازگشت به وطن و زادگ

در  آمیز آن است و محورهای نوستالژی جمعی  آمیز آن، بیان خاطرات گذشته، عشق به دوستان و یاد کردن حسرتیاد کردن حسرت

 پردازی است.شامل پناه بردن به آرمانشهر و اسطورهبیشتر اشعار او 

از  4 انتقال مفاهیم و معانی غم  ( شیرکو  به  از کارکردهای زبان  بیان مفاهیم نوستالژیک با استفاده  جمله شاعرانی است که در 

حسرت بیان  و  فروخوردغربت  شا  یههای  )تصاویر  ایماژها  و  واژگان  از  و  پرداخته  و  خود  ترسیم  برای  خیال(  صور  و  عرانه 

 ه است.تصویرسازی زندگی در غربت و تبعیدگاه استفاده نمود

کلی5 در شعر شیرکو  اعتر ترین و شمولی(   به صورت  نوستالژی  نظام  اترین شکل  در  زیرا  است.  بیان شده  به وضع موجود  ض 

آزادی بشر مهم و  انسانی  حیثیت  از هر  تر و ضروریاندیشگانی شاعر  نوستالژی  تر  نوستالژی،  انواع  میان  از  است.  دیگر  مسئله 

ز نوستالژی فردیست. نوستالژی اجتماعی شاعر شامل موضوعاتی چون توجه به مسائل و مفاهیم  اجتماعی در شعر او برجسته تر ا

 .اجتماعی و سیاسی آمیخته با احساس و انعکاس درد جامعه و شکوه از غفلت مردم و مسایل انسان محورانه است
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به سنت و اسطوره6 بیان غیر مستقیم و رمپردازی تلاش می( شیرکو در گرایش  به  زگونه مسائل سیاسی و اجتماعی کشور و  کند 

برند که همان غربت، آوارگی و سرخوردگی ای شیرکو از درد مشترکی رنج میهای اسطورهاقلیمش بپردازد. بر این اساس شخصیت

هایش در متن شعری  ها و ناکامیای شیرکو برای به تصویر کشیدن کامیابیهای اسطورهعاطفی است. حوادث تاریخی و شخصیت

 اند.او حضور یافته

کند که  بخشد. شوق بازگشت به وطن او را وادار می( غربت باعث افزایش عشق شاعر به وطن شده و این عشق به او زندگی می7

-فاضله پناه می  ه گاهی برای کم کردن درد و رنج غربت، به آرمانشهر و مدین  این امر را به عنوان آرزویی در شعر خود بیان کند و 

-جوید و معتقد است که وطن او را از خشکسالی و غم و اندوه نجات میخود را در بازگشت به وطن می  ی ههشت گمشدبرد، او ب 

 دهد.  

 

 ها: نوشتپی

ا -1 الاغتراب،  الغربة،  همچون  واژگانی  با  عربی  زبان  در  مي لنوستالژی  بيان  میحنين  اندوه  و  غم  و  بار حسرت  دربردارنده  که  )ابن  شود  باشد. 

 (. 966: 1988منظور، 

ای حاکم  ریزی کرد و معیاره رویکرد کارکردگرایانه درباره اجتماع علمی را پایه   ۱۹۴۲( در سال  Robert King Merton( ،)1910-2003رابرت مرتون )  -2

-گرایی، بی ماعگرایی، اجتر داد. به نظر مرتون، دانشمندان در رفتارهای علمی خویش چهار هنجار عاما بر رفتارهای دانشمندان را مورد بررسی قر 

 (. 13-12: 1390راد و خسرو خاور، کنند )قانعی ت میطرفی علمی، و شک سازمان یافته را رعای 

اثر دور شدن از خانه و خانواده دچا  -3 نوعی افسردگی و بیماری شدند، رفته رفته وارد سایر    رابن اصطلاح در مورد سربازانی به کار رفته که بر 

 (.202: 1381از جمله ادبیات شده است )تقی زاده، ها مخصوصا علوم انسانی و  حوزه

4- Georg Lukacs)(1885-1971)فیلسوف، نویسنده، منتقد ادبی، نظریه پرداز مجارستانی)؛. 
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 عری شێرکۆدالێکدانەوەى نیشانەکانى نۆستالیژى لە شی

 

 جیهاد شوکری رشید 

 رێوله ه -ددينلاحه هسی و ژی زمان، زانکةشى زمانى فارسى، كوليب

 

 ختهپو 

دەروو  زانستى  بە  پەیوەندى  و  پزیشکییە  زاراوەیەکى  بونیاددا  لە  نۆستالیژى  به نناسسی هەرچەند  ناو  هاتۆتە  سەدەیە  چەندین  بەڵام  هەیە،  می  رهه ەوە 

نى گەوره و خاوەن شێوازى ئەدەبى هاوچەرخى کوردستانە کە نۆستالیژی و هەستى نائۆمیدییەکى تایبەتى هێناوەتە ناو شیعری  ئەدەبییەوە. شێرکۆ لە شاعیرا

ێنەی شیعرى جۆراجۆر باسکردووە. نیشانەکانى نۆستالیژی لە بەرهەمەکانى شیرکۆ  سه و و كانی خۆیدا خەمى دووری و دڵتەنگی بە کەرە مه رهه خۆی. ئەو لە به 

تایبه بێکەسد نۆستالییژی  لە  بریتین  بە شێوەی وەسفیا  توێژینەوەیە هەوڵیداوە  ئەم  کە  گشتى،  و  تایبه -تی  و  گشتى  نۆستالیژی  لە  شیکارى دەرکەوتەکانى  تی 

تر بنەماکانى تێگەی  می غوربەت نیشان بدات و دواتایبەتمەندییە دیارەکانى بابەتى حەسرەتى ڕابردوو و غه لایەک  بەرهەمەکانى شێرکودا هەڵسەنگێنێت، تا لە  

  کۆمەڵایەتى ئەو لە بەرهەمەکانى شاعیردا هەڵسەنگێنێت و لەو رێگایەوە هۆی حەسرەتى ڕابردوو و خەمى غوربەت دیاری بکات، کە زیاتر لایەنى   -دەروونى

ەردوو جۆرى نوستالژیین. نۆستالیژی کەسی،  كانی شێرکۆ، هەڵگرى همه رهه ى تاکەکەسی. ئاکامى ئەم توێژینەوەیە نیشاندەدا کە به ەک سۆز نەتەوەییان هەیە ن

ۆ ئەو  ەیە کە بکە لەودا شێرکۆ سەرنجی داوەتە ژیانى تاکەکەسی خۆى و هەروەها نۆستالیژیی کۆمەڵایەتى، کە شێرکۆ لەودا پێگەیەکى کۆمەڵایەتى تایبەتى ه

 لیژی کەسی بەرچاوترن.   بایەخێکى زۆری هەیە، بەڵام نۆستالیژی کۆمەڵایەتى لە بەرهەمەکانى شێرکۆدا لە نۆستا 

 

 تی، نۆستالیژی کۆمەڵایەتى.:  نۆستالیژی، شێرکۆ بێكەس، نۆستالیژی تایبه وشە سەرەکییەکان
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 تفسير علامات الحنين الى الماضي في قصائد شيركو 
 

 رشید جهاد شکری 

 الفارسیه، کلیه اللغات، جامعه صلاح الدین/اربیل قسم الغه 

 

 مخلص 

لحنين إلى الماضي في الأساس هو مصطلح طبي و يرتبط بعلم النفس، إلا أنه كان موجود ا في الساحة الأدبية لعدة قرون. إن شيركو  على الرغم من أن ا       

الأمر الذي جلب الحنين إلى الماضي و شعور اليأس الخاص الى شعره. حيث وصف    في كوردستان.هو من جملة الشعراء العمالقة ذات الأسلوب المعاصر  

الحنين الشخصي و العام حيث حاولت هذه  بؤس و ح بيكس من  الحنين في أعمال شيركو  تتكون علامات  المتنوعة.  بإستخدام الصور الشعرية  البعد  زن 

والخاصة في   العامة  الحنين  نتائج  تقييم  شيركو  الدراسة  وحزن  اعمال  الماضي  لموضوع حسرة  المميزة  الخصائص  إظهار  وتحليلي. لأجل  بأسلوب وصفي 

الاجتماعية في أعمال الشاعر و من خلال ذلك تحديد سبب حسرة الماضي و حزن الغربة و الذي يميل اكث    –من جهة و من ثم تقييم الأسس النفسية    الغربة 

كو من  هذا البحث ساحة شيركو الحاملة لكلا النوعين من الحنين. الحنين الشخصي الذي قام شير تظهر نتائج    للوجهة الشعبية وليس للإحساس الشخصي.

ولكن الكثير.  له  يعني  الذي  و  خاصة  اجتماعية  بصمة  فيه  يمتلك  الذي  و  الاجتماعي  الحنين  كذلك  و  الشخصية  حياته  الى  الإنتباه  بجذب  الحنين   خلاله 

 زا  من الحنين الشخصي. و الأكث برو الإجتماعي في اعمال شيركو ه

 

 شخصي، الحنين الإجتماعي.: الحنين الى الماضي، شيركو بيكس، الحنين الالكلمات الدالة

 

 

 

 

An Interpretation of the Nostalgic signs in Shirko's poetry 
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Abstract 

       Although nostalgia is primarily a medical term and is associated with psychology, it has been presented in 

the literary area for centuries. Sherko is one of the great poets of contemporary style in Kurdistan. This brought 

nostalgia and a special sense of hopelessness to his poetry. Where he described the misery and sadness of being 

away using different poetic imagery. The signs of nostalgia in the work of Sherko Bekas consist of personal and 

public nostalgia. This study attempted to evaluate the results of public and private nostalgia in Shirko's works in 

a descriptive and analytical manner. 

In order to show the distinctive characteristics of the theme of the sadness of the past and the sadness of 

estrangement on the one hand, and then evaluate the psycho-social foundations in the poet’s works on the other 

hand, and through this, determine the cause of the sadness of the past and the sadness of alienation, which tends 

more to the popular destination than to the personal feeling. 

      The results of this search show the Shirko’s area which holds both types of nostalgia. Personal nostalgia 

through which Sherko attracted attention to his personal life, as well as social nostalgia in which he has a special 

social imprint which means a lot to him. But the social nostalgia in Sherko's work is more prominent than 

personal nostalgia. 
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